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  چكيده

 آمـد قرن دوم هجري به دنبال فروپاشي حكومت امويان، شـرايطي فـراهم    در 
در  رااز شرايط موجود نارضايتي خود  يرمسلمانان خراسان بزرگ توانستندكه غ

-هاي بهقيام ها دراين ناخشنودي. ديني نشان دهند -هاي سياسيقالب كنش
هم نشـانگر   هااين كنش. تبلور يافت مقنّعسيس و ذ، اسحاق، استاذآفريد، سنبا

نان ن روحيـات و باورهـاي سـاك   هاي اقتصـادي، اجتمـاعي و هـم مبـي    خواسته
هـا و  بازخواني حركتقاله تلاش شده ضمن در اين م. مسلمان خراسان بودغير
مسلمان خراسان در قـرون نخسـتين   ي مذكور، تاريخ روحيات مردم غيرهاقيام

  .        اسلامي بررسي شود
  

سـيس،  ذ، اسـحاق، استا سـنباذ آفريـد،  به، هاقيامخراسان بزرگ،  :هاكليد واژه
  .، عباسيانمقنّع

  
  

-هاي بهها و قيامحركت شاهدبزرگ ، خراسان التهابطي سي سال پر در قرن دوم هجري، در
ها را از زواياي مختلف بررسـي  محققان، اين قيام. بودمقنّع و استاذسيس ، اسحاق، سنباذآفريد، 
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-جنـبش با اينكه هنوز اثر ارزندة استاد غلامحسين صديقي در اين زمينه تحت عنـوان  . اندكرده
-مـي  به نظـر  شود،ي، كتابي مرجع محسوب مهاي دوم و سوم هجريهاي ديني ايراني در قرن

تـاكنون ايـن   . ها دريافـت اي از آنتوان بازخواني كرد و نكات تازههاي مذكور را ميرسد كه قيام
انـد،  و اجتماعي مورد پژوهش قـرار گرفتـه  هاي سياسي، ديني، نظامي، اقتصادي ها از جنبهقيام

اورهـا و اعتقـادات كـه    با ايـن حـال، عنصـر ب    اند؛ها بررسي شدهها در اين قيامحتي مفهوم رنگ
و پيوند آن با تاريخ روحيات ساكنان خراسـان بـزرگ در    ،اندها داشتهنقشي محوري در اين قيام

ورهـا و  رسد از طريـق بررسـي با  به نظر مي. د توجه بوده استقرون نخستين اسلامي، كمتر مور
از روحيـات   هـا و پيروانشـان، بتـوان بـه شـناختي هـر چنـد انـدك        اعتقادات رهبران اين قيـام 
ها بـه  من بازخواني قيامكوشد تا ضدر اين مقاله نگارنده مي. ت يافتخراسانيان غير مسلمان دس

هـا و  هـا شـد؟ ايـن قيـام    هـا و حركـت  ث بروز اين قيامچه عواملي باع: ها پاسخ دهداين پرسش
 هـا و يـام ا چـه بـود؟ آيـا ايـن ق    ه ـكردند؟ ايدئولوژي اين قيـام ال ميها چه اهدافي را دنبحركت
-ها و قياممطرح شده در اين حركت توان از طريق باورهايها مشتركاتي داشتند؟ آيا ميحركت

  ن خراسان ارائه كرد؟ناها، تصويري از روحيات غير مسلما
ها، ابتدا به چارچوب جغرافيايي خراسـان، اديـان   ها و حركتدر اين مقاله، قبل از بررسي قيام

دنبالـة   در. شـود خ روحيات مـردم خراسـان پرداختـه مـي    م و تاريرايج در خراسان پيش از اسلا
  . دشوي ميبررسمقنّع و استاذسيس ، اسحاق، سنباذهاي به آفريد، ها و قيامسخن، حركت

  
  خراسان جغرافيايي

ي از خراسـان بـزرگ ادوار ماضـي را    وزي با وجود وسعت زيـاد فقـط بخـش كـوچك    خراسان امر
تغييـر بـوده   در طي تـاريخ، دسـتخوش   و ثغور خراسان بزرگ مرزبندي حدود . تشكيل مي دهد

دليل اين ابهام، نفوذ و تسـلط متغيـر   . در عصر ساساني خراسان مرزهاي مشخصي نداشت. است
نويسـان و مورخـان در تعيـين    هاي نخستين اسلامي جغرافيسده در 1.ساسانيان درخراسان بود

مـاوراء  (گروهـي خراسـان را از فـرارودان    2.گسترة جغرافيايي خراسان بايكديگر اختلاف داشتند
-اعـم از فـرارودان و حتـي سيسـتان مـي     و گروهي ديگر خراسـان را   3كردندتفكيك مي) النهر
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ه از جنـوب شـرقي   شـد ك ـ هايي اطـلاق مـي  خراسان به تمام سرزمين ،ين ديدگاهاز ا 1.دانستند
ري و قـومس، جرجـان،    گـاهي . گرفـت مـي  هاي هند و بيابان چـين را در بـر  درياي خزر تا كوه

خراسـان مـورد نظـر در ايـن      2.شـد تان نيز بخشي از خراسان محسوب مـي هايي از طبرسبخش
ستان و فـرارودان را نيـز   ، خراسان بزرگي است كه سيبه پيروي از تقسيم بندي گروه دوممقاله، 

طة پهنـاور  اگر بخواهيم خراسان بزرگ را با مرزهاي امروزي تطابق دهيم، اين خ. گيرددر بر مي
  .   شودهايي از آسياي ميانه ميرقي ايران، كشور افغانستان و بخشامروز شامل شرق و شمال ش

  
  خراسان اعتقادي

، اسحاق، سنباذهاي به آفريد، ها و قياماتي كه ايدئولوژي حركتپيدايش و باليدن باورها و روحي
اسـان بـزرگ فهميـده و تبيـين     دادند، بايد در متن دينـي خر را تشكيل ميمقنّع و استاذسيس 

به تعبير ديگر خراسان به دليل آن كه از ديرباز كانون تلاقي اديـان و باورهـاي گونـاگون    . شوند
 ي بـراي ظهـور و رشـد باورهـاي    ، بستر مناسبي براي امتزاج اديان مختلف و جايگاه مطلـوب هبود

-از اسلام، نميان پيش رسد بدون تشريح بافت و تركيب ديني خراسبه نظر مي. نوين بوده است
. هـاي مـذكور را توضـيح داد   هـا و قيـام  و رونق باورهاي مطرح شده در حركـت توان علت ظهور 
ي دهد كه اين سرزمين چـه ظرفيتـي بـرا   ني خراسان پيش از اسلام، نشان ميبررسي اوضاع دي

  . ها با يكديگر داشته استپذيرش باورهاي ديني و تركيب آن
خراسان بزرگ از روزگاران . ايمه نگفتهتزاج اديان گوناگون بناميم، گزافاگر خراسان را بوتة ام

اوتي داشـتند،  هاي متف ـآن كه خاستگاهاين اديان با . پيش از اسلام، پذيراي اديان گوناگوني بود
همچنين اديان مختلـف در خراسـان   . اي براي گسترش تعاليم خود يافتنداين سرزمين را عرصه
ن بزرگ دلايل متعـددي  تكثر ديني خراسا. دادندأثير قرار ميگر را تحت تدر اثر مجاورت، همدي

خراسـان بـزرگ بـا هنـد همسـايگي      . ترين آن موقعيت جغرافيايي خراسـان بـود  داشت كه مهم
چنـين  هم. بر اثر اين مجاورت اديان هندي در گوشه و كنار خراسان نفوذ فراواني يافتند. داشت

نيز محسـوب  جادة ابريشم جادة اديان . از جادة ابريشم بود هاي مهميبور بخشل عمحخراسان 
سغديان كه در مسير . شديم اديان مختلف تبليغ و ترويج ميدر مسير جادة ابريشم، تعال. شدمي

ن مختلف در جادة ابريشم ايفاء هايي داشتند، نقش مهمي در ترويج ادياگاهجادة ابريشم سكونت
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هاي بزرگ سياسي دليل ديگري بود براي آزادي فعاليت اديـان  از مراكز قدرتدوري  1.كردندمي
گيري دولت ساساني در ايـران، خراسـان سـرزمين    به خصوص پس از شكل. مختلف در خراسان

ني فعاليـت  پناه ساسـا در روزگاري كه دولت دين. شدبراي دگرانديشان ديني محسوب مي امني
-ديشان ديني را محدود يا منكـوب مـي  دگران آورد و روحانيون زرتشتي،اديان ديگر را تاب نمي

به عقيدة . شد كردند، خراسان به دليل دوري از مركز تعصب، پناهگاهي براي پيروان اديان ديگر
خراسـان   تر ازروحانيت مناطق مركزي ايران بود و دري روحانيت زرتشتي در خراسان ضعيففرا

ديان غيـر زرتشـتي، سياسـت سـركوب     سنگيني كفة ا 2.نمايي نداشتتوانايي زيادي براي قدرت
-الي بود كه ساسانيان فقط بر قسـمت اين در ح. دولت ساساني را در خراسان ناكام مي گذاشت

هايي از خراسان بزرگ تسلط داشتند و بخش قابل تـوجهي از ايـن سـرزمين بيـرون از نظـارت      
ان فضـاي  مجموعة عوامل ياد شده موجب شد كـه اديـان متعـدد در خراس ـ   . دولت ساساني بود

  . مناسبي براي تبليغ وگسترش بيابند
در عصر ساساني، اديان زرتشتي، بودايي، برهمايي، مسـيحي، مـانوي، مزدكـي و يهـودي در     

به نظر مـي رسـد بـا وجـود     . از رايج ترين اديان در خراسان، زرتشتي بود. خراسان رواج داشتند
متفاوت با ديگـر منـاطق ايـران     رونق آيين زرتشتي درخراسان بزرگ، زرتشتي رايج در خراسان

شواهد نشان مي دهند كه برخي باورهـاي زرتشـتي رايـج در خراسـان بـا زرتشـتي       . بوده است
سـوگواري بـراي مردگـان    . ارتدوكسي كه دولت ساساني حامي آن بوده، همخواني نداشته است

راي مردگـان  در حالي كه در دين زرتشتي گريه كردن ب. يكي از نمونه هاي بارز اين تفاوت است
، به روايت نرشخي مردمان و مغان بخارا براي سياوش عـزاداري مـي   3امري مذموم تلقي مي شد

در حـالي كـه در عصـر ساسـاني تقـديس      . نمونة ديگر اختلاف، پرسـتش شـمايل بـود    4.كردند
در  5گراي زرتشتي امري منفور و مطرود تلقي مـي شـد،  پرستش شمايل از نظر روحانيت اصولو

 6.ها رايج و متداول بودي براي مقدسات زرتشتي و پرستش آنسازق خراسان شمايلبرخي مناط
ان در عصـر  اين شواهد حكايت از اختلاف باورهاي زرتشتي خراسان، با زرتشتي مناطق ديگر اير
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توانست به آساني در خراسان بـا  مختلف ميدهد چگونه باورهاي اديان ساساني دارد و نشان مي
  .ديكديگر تركيب شون

هاي موجود در زبان پـالي، دو مـاه   بنا بر افسانه. اسان، بودايي بوداز ديگر اديان رايج در خر 
اين دو . پس از آن كه بودا آيين خود را آشكار كرد، از بلخ دو برادر نزد او رفتند و مريدش شدند

-وايت مـي اين ر 1.برادر پس از مدتي به بلخ بازگشتند و معابدي ساختند و پيشكش بودا كردند
دهند كه از عهد سلطنت آشوكا پادشاه باشد، ولي اسناد تاريخي گواهي مياي بيش نتواند افسانه

در عهـد كوشـانيان مخصوصـا بـا      2.سلسلة ماوريا، دين بودا در افغانسـتان گسـترش پيـدا كـرد    
يـين  بلخ و مرو از مراكز اصلي آ. هاي كانيشكا دين بودايي در خراسان رواج بسياري يافتحمايت

-، وخش، مرو، چاچ و ترمذ پيدا شدهمعابد بودايي كه در فرغانه، سميرچه 3.بودا در خراسان بود
بـا وجـود ضـرباتي كـه     . حكايت از گسترش آيين بودا در گوشه و كنار خراسان بـزرگ دارد 4اند،

ن رغم خصومت مسلمانان با بودا، اي ـبر آيين بودايي وارد كردند و عليدولت ساساني و هپتاليان 
بـه غيـر از ديـن بـودايي      5.هايي از خراسان به حيات خـود ادامـه داد  در بخشدين تا قرن نهم 

مانويـت   6.باورهاي آيين هندو مانند پرستش ويشنو و شيوا در برخي مناطق خراسان رايـج بـود  
ماني در زمان حياتش يكي از شاگردان برجسـتة خـود   . نيز از ديگر اديان پرنفوذ در خراسان بود

از همان زمان خراسـان محـل تجمـع     7.م مارامو يا مئاراما را براي تبليغ به خراسان فرستادبه نا
كوب مانويان توسط ساسانيان، خراسان پناهگاهي بـراي پيـروان مـاني     مانويان شد و بعد از سر

مانويت در خراسان و چين تا قـرن   ،گيري نسبت به مانويان در ادوار مختلفبا وجود سخت8.شد
ايـت از  اسناد حك. مسيحيت هم از جملة اديان رايج در خراسان بزرگ بود9.م دوام آوردپانزدهم 

در عصـر ساسـاني   . مسـيحيت در خراسـان نفـوذ پيـدا كـرد      آن دارند كه در قرن دوم ميلادي،
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آيـين مـزدك    1.مسيحيان در مناطقي چون نيشابور، مرو، هرات و سمرقند اسقف نشين داشتند
 3.حتي گفته اند كه باورهاي مزدكي ميان تركان نفوذ پيدا كـرد  2.اشتنيز در خراسان پيرواني د

منابع اسلامي متذكر مي شوند كه در قرون نخستين اسلامي هنوز مزدكيـان در خراسـان    3.كرد
افزايـد كـه سـه فرقـه از     خر سخن مـي گويـد، وي مـي   شهرستاني از مزدكيان متأ. اندودهفعال ب

و اسبيذجامكيه در سغد، سمرقند، چاچ و ايلاق سكونت  مزدكيان به نام هاي ابومسلميه، ماهانيه
اگرچه به اندازة اديان زرتشتي، بـودايي و مانويـت در خراسـان رواج نداشـت، در      يهود 4.داشتند

شـود؛  اديان ذكرشده محدود نميباورهاي رايج در خراسان فقط به  5.خراسان داراي پيرواني بود
خدايان بين النهريني مانند ايزد بانوي نني يـا نانـا   باورهايي مانند پرستش جيحون و پرستيدن 

   6.نيز در خراسان پيش از اسلام رواج داشت
  

  تاريخ روحيات
حوزة تاريخ اجتماعي، مبحث تاريخ روحيات  ترين مقولات مطرح شده درترين و اساسياز مهم
باورها غير  اين از عقايد و باورهاي يك جامعه؛ ندابه تعبيري ساده، روحيات عبارت. است

آگاه عة خود اخذ و در خودآگاه و ناخودفرايند اجتماعي شدن از جام شخصي است و فرد طي
دهند و افراد و ي تفكري فرد و جامعه را تشكيل مياين روحيات مبان. كندضمير خود ثبت مي

گر جهان بيني، روحيات نشان. زنندانتخاب مي جوامع براساس اين روحيات دست به كنش و
- با بررسي روحيات يك جامعه مي. ستام ارزشي و ساختمان روحي و ادراكي يك جامعه انظ

توان به ناخودآگاه و تمايلات جمعي، نظام ادراكي، احساسات و عواطف مشترك جمعي و شيوة 
به تعبير . توان مردم شناسي ذهني ناميدبررسي روحيات جامعه را مي. ي بردفكري يك جامعه پ
توجه به . هاي رواني جوامع استات، به معناي تجزيه و تحليل نظامروحي ديگر بررسي تاريخ

مطالعة روحيات يك جامعه، اين امكان را به مورخ مي دهد كه جهان بيني مردمان يك عصر را 
و  هاگزينش ها،خابتوان به علت انتبررسي تاريخ روحيات، نه تنها مي از طريق. درك كند
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هايي در زمينة علل ايستايي و يا كندي توان به پاسخلكه ميعه پي برد، بهاي يك جامكنش
بررسي تاريخ روحيات، بررسي تاريخ ايستايي و توقف نيز پس . حركت جوامع نيز دست يافت

- هروند، سلسلآيند و ميها پياپي مينسل. كندات جوامع با كندي بسيار تغيير ميروحي. هست
به . مانندلي باورها همچنان استوار باقي ميد، ودهني حكومتي جايشان را به يكديگر ميها

عي جوامع دارد، دليل پيوندي كه روحيات با نظام ارزشي، جهان بيني و ناخودآگاه جم
ات كه با روحي. دهدبخش وجودي هر جامعه را تشكيل مي ترينجاناستوارترين و سخت

هايي از قادات تازه، لايهدر زير سطح  اعتكند، پس از تغيير نيز آهستگي بسياري تغيير مي
  .كنندي جوامع خانه دارند، خودنمايي ميآگاه جمعباورهاي كهن كه در ناخود

هاي جدي يك دوران، باعث ايجاد سوء تفاهم باري، ناديده انگاشتن و عدم توجه به روحيات
 هـاي صـليبي  توان به گسترش اسلام و يا وقوع جنگبه عنوان مثال مي. تاريخ مي شود در فهم
ي هاي صليبي دلايل سياسي، اقتصادي و اجتماعگسترش اسلام و حادث شدن جنگ. كرداشاره 

توان بدون در نظر گرفتن روحيات و اعتقادات اعـراب مسـلمان و   آيا مي خاص خود را دارند، اما
هـاي صـليبي پيـدا كـرد؟ ايـن      درستي از گسترش اسلام و وقوع جنگجنگجويان صليبي فهم 

ايـن مقالـه نيـز     هاي مورد نظر درها و قيامنقش باورها و روحيات در حركت ارةپرسش بايد درب
، اسـحاق،  سـنباذ آفريـد،  توجـه كـافي بـه باورهـا و روحيـات بـه      بـدون   توانآيا مي. مطرح شود

  1ها پيدا كرد؟ها و قيامپيروانشان فهم درستي از اين حركتو مقنّع استادسيس، 
  
   آفريد و نوآوري در دينبه

آشوب بود، فردي بـه   سين روزهاي زمامداري امويان، هنگامي كه خراسان عرصة التهاب ودر واپ
براي درك بهتر زمانة ظهـور بـه   . سالتي تازه آشكار و دعوي نبوت كردنام به آفريد در نيشابور ر

  .رسدراسان آن روزگار ضروري به نظر ميآفريد، بررسي شرايط سياسي و اجتماعي خ
هاي سياه را ق، بيرق129ي در اواخر رمضان سال جامگان عباسه سياهك ها پيش از آنسال 

التهاب و ، خراسان در برافرازنداميه در روستاي سفيدنج مرو حكومت بني دبه نشانة طغيان بر ض
هـاي مختلفـي   ها در طي زمامداري امويان به شـكل اين تنش. بردي گوناگون به سر ميهاتنش
هـا  سان پاسخ مناسـبي بـراي حـل ايـن تـنش     ها در خراو حكام آنزكرده بود و خلفاي شام برو

هاي موجود در خراسـان اسـتفاده كردنـد و بـا سـازماندهي عناصـر       عباسيان از بحران. نداشتند
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اين واقعيـت تـاريخي كـه خراسـان     . حكومت امويان را در هم پيچند ناراضي موفق شدند طومار
بسياري از سـاكنان عـرب و عجـم خراسـان در     . پاشنة آشيل امويان شد، دلايل متعددي داشت

تـوان  اي خراسان عصر اموي را عمدتاً ميهبحران. شنود بودندايط موجود ناخروزگار اموي از شر
  .مشكلات اعراب فاتح و مشكلات ساكنان بومي: به دو مقوله تقسيم كرد

-ت، رقابـت ترين اين مشكلااصلياز  .اعراب فاتح در خراسان درگير مشكلات متعددي بودند
اعراب مضري و يماني در تمام مدت حكومت امويان بر . اي اعراب يماني و مضري بودهاي قبيله

اختلافات قبيلـه . ه و كشمكش بودندسر كسب امتيازات اقتصادي و سياسي با يكديگر در منازع
يـز  اي نفـات درون قبيلـه  هاي اعراب شمالي و جنوبي نبود، بلكه اختلااي فقط منحصر به رقابت

در . ها با تمركزگرايي خلفاي شام بـود گر اعراب مقيم خراسان، مقابلة آنمسألة دي 1.وجود داشت
كردند كـه خراسـان كـاملاً تـابع و مخصوصـاً بـه لحـاظ مـالي         حالي كه خلفاي اموي تلاش مي

بهترين تجلي . درخدمت شام باشد، بسياري از اعراب مقيم خراسان با اين سياست مخالف بودند
هـا از سياسـت مـالي مركـز در زمينـة فرسـتادن       كـين آن گريزي اعراب خراسان، عدم تمتمركز

م بـراي كنتـرل تمركزگريـزي    هـايي كـه شـا   يكـي از سياسـت   2.درآمدهاي خراسان به شام بود
ورود قبايـل تـازه نفـس    . كرد گسيل كردن قبايـل تـازه بـه خراسـان بـود     ها اعمال ميخراساني

ها از آنكه با تعلق گرفتن مواجب به آن ترو مهم كرد؛ميل مييدي را بر خراسان تحمشكلات جد
كـه بـه مـذاق سـاكنان     امري  شد،خراسان اقامت گزيده بودند، كم ميدرآمد اعرابي كه قبلاً در 

پـس از  . معضل ديگر اعراب خراسان تفاوت در نوع زندگي اقتصادي بـود . آمدقديمي خوش نمي
دي متفـاوت در پـيش   ه تـدريج دو نـوع زنـدگي اقتصـا    آن كه اعراب در خراسان ساكن شدند، ب

آمدشان فتوحات، كسب غنايم و گرفتن مواجب بود و گروهي ديگر كـه  گروهي منبع در: گرفتند
. كردندوري و تجارت امرار معاش مييب شدند و از طريق كشاورزي، پيشهبا بوميان خراسان ترك

از طرف  3.هايي متفاوت پيدا كردندواستوه دچار تضاد شد و خبا گذشت زمان، منافع اين دو گر
ور كه موظف به پرداخت ماليات بودند، در نظـام ماليـات   ر اعراب تاجرپيشه، كشاورز و پيشهديگ

كه براي آنان وهـن آور تلقـي    4گرفتنددهقانان و اشراف ايراني قرار مي گيري خراسان زيردست
ها و اجحـاف اشـراف ايرانـي و    ستانيزيادهخت كنندة ماليات، از علاوه بر آن، اعراب پردا. شدمي

                                                 
  ).به بعد5/38طبري، : نك(بحير بن ورقاء اشاره كرد/ توان به اختلافات بكير بن وشاح و بجيربه عنوان نمونه مي. 1
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هاي شام هاي مختلفي در برابر سياسته شكلاعراب ناراضي خراسان ب 1.دهقانان در امان نبودند
نشـين و  هـاي خلفـاي شـام   اعتنايي به درخواستدادند، مانند بيها واكنش نشان ميو حكام آن

   2.قيام به شمشير
نگـاهي  . هـاي خـاص خـود را داشـت    پيچيـدگي  عـرب خراسـان نيـز   مشكلات سـاكنان غير 

هـا تـا سـرحد    و ديـن آن  4شدندخوانده مي 3مغلوبان علوج. آميز به تسخيرشدگان داشتندتحقير
ان بـومي  براي درك بهتر وضعيت اجتماعي و اقتصادي ساكن. آييني مشركانه تنزل پيداكرده بود

لمان يا به تعبير ديگـر بوميـان   ساكنان غيرمس. نمايدميها ضروري خراسان، تفكيك طبقاتي آن
دو طبقـه غيـر عـرب    اگرچـه هـر   . شـدند طبقة زبر دست و زيردست تقسيم مـي  خراسان به دو
طبقة زبردست شامل امرا، روسـاي  . پايگاه و شأن اجتماعي آنان يكسان نبودشدند، محسوب مي

راب، ايـران را  پـس از آن كـه اع ـ  . دادنددند كه اشرافيت محلي را تشكيل ميمحلي و دهقانان بو
تصرف كردند، دهقانان و رؤساي محلي خراسان مانند ديگر مناطق ايران نقش و پايگاه اجتماعي 

موقعيت . خود را حفظ كردند و در كنار اعراب فاتح، همچنان منزلت برترين خود را نگاه داشتند
يكـي از  . فرودسـت بـود   متفـاوت از طبقـات   ،اجتماعي اين طبقة اشرافي با وجود نژاد غيرعربي

 سابقهتن زدن اشراف از پرداخت ماليات، از عهد ساسانيان . ها نپرداختن ماليات بودامتيازات آن
 لام نيـز ايـن سـنت بـراي    پس از اس ـ 5.دانستنداشراف پرداخت ماليات را موهن مي داشت، زيرا

كشـاورزان   وران ومالياتي آنان بـر دوش تجـار، پيشـه    اشراف ايراني باقي ماند و بدين ترتيب بار
موقعيـت  . وران و تجـار بـود  طبقـة فرودسـت شـامل كشـاورزان، پيشـه      6.افتادعرب و ايراني مي

وران رزان، تجار و پيشهاجتماعي آنان نيز يكسان نبود و بار اصلي مالياتي خراسان بر دوش كشاو
ماليات پيشـه   جزيه يا ماليات سرانه، ماليات ارضي و: كردندآنان انواع ماليات را پرداخت مي .بود

بـا ورود   7.كردنـد هايي تقـديم مـي  بايد پيشكش و كسب و در مواقعي چون نوروز و مهرگان نيز
ران بـومي، بـه نظـر    سـرو  سروران عرب و: اعراب طبقة فرودست خراساني، داراي دو سرورشدند

-تهب با زيردستان خود نداشسروران عر رفتاري بهتر از سد كه در اكثر مواقع سروران بوميرمي
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هـا را بـه   اختيـارات بسـياري داشـتند و ماليـات    در نظارت بر امور مالياتي دهقانان و اشراف . اند
آنچـه بـا اعـراب    اين اشـراف ماليـات بيشـتري از    . كردندخواستند جمع ميطريقي كه خود مي

پرداختنـد و بقيـه را خـود    ط مقدارتعيين شده را به اعراب ميگرفتند و فقمصالحه شده بود مي
هاي تغيير وضعيت براي بوميان اسلام آوردن بـود؛ امـا در عمـل،    يكي از راه 1.كردندحب ميتصا

سـاكنان  . كـرد ماعي و اقتصادي بوميان ايجاد نميمسلمان شدن هم تغيير زيادي در شرايط اجت
. شـدند مشكل مي بومي در صورت اسلام آوردن هم با سروران عرب و هم با سروران بومي دچار

 2.كردنـد م آوردن غير مسلمانان مخالفـت مـي  كه متولي جمع ماليات بودند با اسلااشراف بومي 
ر جمـع آوري جزيـه اخـتلال ايجـاد     ها چنين بود كه با اسلام آوردن سكنة بومي، داستدلال آن

شد و نه بر اساس اي تعيين ميها به صورت منطقهماليات چهاين استدلال درست بود، . شودمي
كـم شـدن جمعيـت جزيـه دهنـده،       بدين ترتيب زيـاد يـا   3.يز مقطوع بودجمعيت و مبلغ آن ن

د از ميـزان  آوربدين ترتيب اگر شخصـي اسـلام مـي   . دكرييري در وضعيت مالياتي ايجاد نميتغ
افتـاد و مـوظفي ديگـران را    بلكه ماليـات او بـر دوش ديگـران مـي    شد جزيه منطقه كاسته نمي

كردنـد و در برابـر   ا اسلام آوردن اهل ذمه مخالفت ميب براين اساس، اشراف 4.كرديتر مسنگين
هـاي  ها، سـخت گيـري  ي از اين عكس العمليك. دادندمسلمان شدنشان عكس العمل نشان مي

براي جلوگيري از اختلال در امر جزيه،  5.مالياتي نسبت به نومسلمانان و افزايش ماليات آنان بود
ردن اهـل ذمـه ميـزان    ند كه در صورت اسلام آوكردحلي، اعراب را آگاه ميجزيه، بعضاً اشراف م

ن برخورد تحقير آميـز اعـراب بـا    مشكل ديگر نومسلمانا 6.كندها كاهش پيدا ميدريافت ماليات
شهد گفـتن اگرچـه شـرافت مسـلماني     اهل ذمه، با ت. ها بودكه ريشه در مسائل نژادي داشتآن
عـرب كـه   ارت بودند از مسـلمانان غيـر   موالي عب. كردندلي سقوط مياما به ورطة موا يافتند،مي

مـاعي متعـددي بـراي    هاي اجتاعراب مسلمان محدوديت. شدندمومنان درجة دوم محسوب مي
نيز در مقابل پياپي بـه صـف    موالي 7.ها داشتندكردند و نگاهي تحقيرآميز به آنموالي ايجاد مي

   8.كردنديط موجود قيام ميشرا دستند كه ضپيوگراني ميطغيان
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ها و تضادهاي طبقاتي كه به اختصار بيان شـد، خراسـان را بـه انبـار     مجموعة اين نابساماني
زماني كه ابومسـلم در سـال   . باروتي تبديل كرده بود كه جرقة نهضت عباسي آن را شعله وركرد

ق سفيدنج مرو را سياه پوش كرد، ناراضيان از شرايط موجود اعم از سكنة بومي و اعراب به 129
شد، تبـديل  اميه منبع ثروت عظيمي محسوب ميد و خراسان كه تا ديروز براي بنيستنوي پيو

  . به سرزمين عصيان شد و آتشي در آنجا در گرفت كه امويان در لهيب آن سوختند
و  گي بـود فروپاشـيد در آسـتانة  اجتماعي قديم  -در شرايطي كه نظم سياسي 131در سال 

م به آفريد شـد  ابومسلم مجبور به سركوب شخصي به نا هنوز نظم نويني جانشين آن نشده بود،
بررسي حركت و بدعت . هايي از خراسان طرفداران بسياري پيدا كرده بودكه تعاليمش در بخش

ايـن نابسـندگي   البتـه  . باشداصلي اين امر نابسندگي منابع مي علت. ديني به آفريد دشوار است
ين رهبران و پيروانشان هيچ از ا. شودنيز ميمقنّع  واستاذسيس ، اسحاق، سنباذهاي شامل قيام

ها فقط به منـابع  ها و قيامق مجبور است براي شناخت اين حركتاي بر جا نمانده و محقنوشته
عمـدتاً نگاهشـان    كننـد، اگرچه اطلاعات ارزشمندي ارائـه مـي  منابع اسلامي . اسلامي تكيه كند

. انـد قدرت حـاكم و بيشتر بازگوكنندة ايدئولوژي داستان پردازانه، ايدئولوژيك و يك سويه است 
هـا  ل اجتمـاعي و اقتصـادي مربـوط بـه آن    ها و مسـائ بع توجهي به تبيين وقوع اين قياماين منا
سلمان علت پيدايش شود كه نويسندگان مسي منابع اسلامي چنين استنباط مياز برر. اندنكرده
ينـي عامـه   دانند كه با طرح دعاوي داراني ميخواهانة فريبكلات زيادهمذكور را تمايهاي حركت

 بـار تأسـف بـا لحنـي   جوامع الحكايات  عوفي در. هاي ساده لوح شدندپسند، باعث گمراهي توده
اعتقاد جاه دوست فتنـه  جماعتي از مبطلان بي«: كندي چون به آفريد را چنين معرفي ميكسان
تيب محقق بايـد بكوشـد بـا تجزيـه و تحليـل      بدين تر 1.»كه خود را به انبيا مانند كردند... انگيز

ها ترسـيم  ها و قيامود در منابع، تصويري از اين حركتاطلاعات خام، آشفته و بعضاً فكاهي موج
  .كند

ق 129حركت ديني به آفريد در برزخ فروپاشي امويان و استقرار عباسـيان در حـدود سـال    
يد بر جـا مانـده، او در يكـي ازروسـتاهاي     بر مبناي اطلاعات اندكي كه از احوال به آفر. 2آغازشد

از زندگاني وي پيش از آن كه دعوي پيامبري كنـد،   3.اطراف نيشابور حركت خود را آشكار كرد

                                                 
  .197عوفي، جلد اول از قسم سوم، . 1
   .153صديقي، . 2
  .1/218؛ شهرستاني، 257، يةآثارالباق؛ بيروني، 38؛ خوارزمي، 407نديم، ابن. 3



  مدن اسلاميتاريخ و ت  /92

شايد براي . اطلاعي در دست نيست، جز آن كه هفت سال از عمرش را در چين سپري كرده بود
رهبـري دينـي مـردم را در    شـايد هـم از ابتـدا سـوداي      1؛تجارت به چين سفركرده بوده باشـد 

بـراي وي سـفري    كـه سرداشته و به همين منظور سفري طولاني مدتي را در پيش گرفته بوده 
ماني نيز در پي سير و سلوك روحاني چند سال از عمـر خـود را   . شده استمعنوي محسوب مي
آفريد بهكه  پس از آن: كندآفريد را چنين توصيف ميبهبيروني ابتداي كار . در هند گذرانده بود

مردي كه مشغول كشاورزي . گاهان پايين آمدبالا رفت و صبح 2از چين بازگشت، شبي از ناووس
به مرد كشاورز گفت در مدت غيبتم به آسمان رفته بودم و حامـل وحـي   آفريد به. بود او را ديد

راهن آفريـد از چـين پي ـ  بـه . وند مرا به زمين فرسـتاده اسـت  الهي هستم و در همين لحظه خدا
او مدعي شـد كـه ايـن    . شداز فرط ظرافت در مشت دست جاي مي سبزي با خود آورده بود كه

گفت كه اين به روايت مجد خوافي به آفريد مي 3.پيراهن سبز را خداوند بر تن او پوشانيده است
به روايت بيروني كشاورز دعاوي به آفريد را تصديق كـرد   4.پيراهن از بهشت فرستاده شده است

بدين ترتيب خلق كثيري از زردشتيان . به مردم گفت كه شاهد نزول وي از آسمان بوده استو 
. حتي بهشت و جهنم را ديده استسفر به آسمان آفريد مدعي بود كه در به 5.از او تبعيت كردند

او ادعاي نبوت كرد و گفت كه حامل وحي الهي است و كتابي نيز بـه زبـان فارسـي كـه حـاوي      
آفريد موفق شد با تبليغ به6.توراتش بود، عرضه كرد و مردم را به آيين خود فراخواندتعاليم و دس

   7.و ارائة معجزاتي پيروان بسياري پيدا كند تعاليمش، پيشگويي
شـود كـه از روحـانيون    حتـي گفتـه مـي    و 8آفريد دين زرتشتي داشتبه ،منابع طبق روايت

آفريـد زرتشـتيان   بـان اصـلي بـه   شود مخاطمي چنان كه از منابع استنباط 9.زرتشتي بوده است
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شايد بتوان ظهور و مقبوليت او را در بستر باورهاي آخرت شناسانة دين زرتشت تبيـين  . اندبوده
بـر مبنـاي   . دهنـده جايگـاه خاصـي دارد   زرتشتي، انديشة نجات و ظهور نجاتدر باورهاي . كرد

دورة سـه هـزار سـالة    . شوده تقسيم ميچهار دورة سه هزار سالاساطير اين دين، عمر جهان به 
پس از زرتشت در . ظهور زرتشت در ابتداي هزارة اول اين دوره بود. واپسين عصر پيامبري است

سوشـيانت  . كنـد كـه مجـدد ديـن زرتشـت اسـت      ر هزاره يك موعود و منجي ظهور ميپايان ه
نويـد دهنـدة زيـر و رو    ظهور منجيان  1.شودمي ظهور او رستاخيز برپاآخرين منجي است كه با 
ها و آغاز دورانـي اسـت سرشـار از    دن رستگاري و پايان رنج و ناكاميشدن نظم جهاني، فرارسي

به غير از اين سه منجي بزرگ، در بندهش از منجيان ديگري نيز ياد شده كـه  . راستي و آرامش
 2.ة ديـن زرتشـت  هندة مردمان ايران شهرند و برپا دارندددر روزگاران سختي و پريشاني، نجات 

اي و اعتقاد به ظهور نجات دهنـده  به ايران نه تنها باورهاي هزاره رسد كه ورود اسلامبه نظر مي
شكست خوردگان تحقير شده كه تحـت فشـارهاي   . را كمرنگ نكرد، بلكه بر شدت آن نيز افزود

ت پايان دهد و اي بودند كه به دوران ادبار و عسرر داشتند، چشم به راه نجات دهندهمختلف قرا
در اين شرايط، برخي منجمان نيز از طريق احكام نجومي، پايـان   3.جهان را به كام آنان بگرداند

هـاي فكـري و   ايـن باورهـا و روحيـات، زمينـه     4.كردنـد كومت عرب و اسلام را پيش بيني ميح
-چون بـه  ن ارتباطي بين ظهور كسانيشايد بتوا. كردم مياعتقادي ظهور مدعيان نجات را فراه

يكـي از منجيـان زرتشـتي    آفريد خود را شايد به. دا كرداي پيو اين باورهاي هزارهمقنّع ريد و آف
  . كردندپيروانش دربارة وي چنين گمان مي معرفي كرده باشد و يا
هـاي  ر برداشت يا تلفيقي از آموزهآفريد چه بود؟ آيا تعاليم او پيامي تازه دتعليمات ديني به

آفريد اگرچه زرتشت را به عنوان پيامبر پـيش از خـود تصـديق كـرد، امـا      بود؟ به اديان مختلف
او بـه پيـروانش دسـتور داد از شـراب خـوردن،      . برخي آداب و مناسك زرتشتي را مردود شمرد

آفريد به به. ن پرهيز كنندهاي جواكردن هنگام غذا خوردن و كشتن دامازدواج با محارم، زمزمه 
اي را بـراي يگـانگي   هفتگانه روز جزا اعتقاد داشت و براي پيروانش نمازهايوحدانيت خداوند و 

. خداوند، آفرينش آسمان و زمين، خلق حيوانات، مرگ، قيامت، اهل بهشـت و دوزخ مقـرر كـرد   
آفريد تركيبي عاليم بهبرخي محققان معتقدند ت 5.شدرو به سوي خورشيد خوانده مياين نمازها 
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آفريد آن بود كه با پذيرفتن مفهوم توحيد و قصد به1مي و زرتشتيهاي اسلاتركيبي بود از آموزه
كه برگرفته از دين اسلام بود و طرد كردن برخي از رسوم زرتشتيان مانند ازدواج با محارم كه از 

آفريد قصد اصلاح ديـن  بهآيا . نظر مسلمانان منفور بود، بين اسلام و زرتشتي سازشي ايجاد كند
بـر   2.اندا مذهبي در دين زرتشت معرفي كردهفرقه يآفريديه را منابع بهشت؟ برخي زرتشت را دا

در دسـت  اين اساس شايد بتوان او را اصلاحگر دين زرتشت خواند؛ اما از طرف ديگـر شـواهدي   
اين نكته در خـور توجـه اسـت كـه     . اي بوده استآفريد مبلغ دين تازهدهد بهاست كه نشان مي

-آفريد اصـلي از طرف ديگر به 3.اندبري مانند زرتشت و ماني ياد كردهمنابع از وي به عنوان پيام
بدين ترتيب بعيد . شد ترين ركن دين زرتشت، يعني ثنويت را رها كرد و مبلغ وحدانيت خداوند

بـه  . كـرده اسـت  ترويج مـي اي را آفريد با تركيب باورهاي ايراني و اسلامي دين تازهنيست كه به
ر بستر ديني خراسـان  را بايد دمقنّع آفريد و اي التقاطي مانند عقايد بهباوره رسد ظهورنظر مي

امتـزاج   خراساني كه به دليل پيشينة دينيش، ظرف مناسـبي بـراي تركيـب و    بزرگ درك كرد،
  .  هايي متفاوت بودباورهايي با خاستگاه

منـابع از  اطلاعـات انـدكي كـه    بـر مبنـاي   . تعاليم به آفريد فقط معطوف به امور ديني نبود
هـاي اقتصـادي و   ن گفـت كـه تعـاليم وي خـالي از جنبـه     توادهند، ميبدست مي اوهاي آموزه

ميـر  كرد كه يك هفـتم از اموالشـان را صـرف تع   او به پيروانش توصيه مي. وده استاجتماعي نب
  4.ها كنندها و ساختن رباطها، پلجاده

-اي بودند؟ به نظر مييشتر از چه طبقهكرد؟ پيروان او بآفريد چقدر مقبوليت پيدا بهبدعت 
او موفق شد در مدت . رسد كه عقايد به آفريد در جامعة زرتشتيان خراسان تاثيرگذار بوده است

آفريـد در منـابع   شايد بتوان جاودان شدن نام به 5.پيدا كند در خراسان طرفداران بسياركوتاهي 
آفريـد در  رسد همنشيني نام بـه نظر ميبه . ي حركت ديني وي دانستمتعدد را نشان تاثيرگذار

 را بتوان نشانة اهميت اين حركت ديني آثارالباقيهكنار نام كساني چون بودا، زرتشت و ماني در 
ز پيونـد  منـابع ا . دادندآفريد را روستائيان تشكيل ميپيروان به توان گفت كه اكثرمي. تلقي كرد
هـاي  كند كه جنبـه آمورتي استدلال مي. يندگوهاي روستايي سخن ميآفريد با محيطحركت به
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آفريـد  ا حكايت از روستايي بـودن حركـت بـه   هها و راهآفريد، يعني تعمير پلهاجتماعي تعاليم ب
  1.دارد
منابع كهـن  . نظامي نداشت -اي سياسيآفريد  صبغهآيد، حركت بهبر مي چنان كه از منابع 

اژة خـروج را بـه   رسد محققين بعضـاً و به نظر مي 2.نداآفريد به عنوان خروج ياد كردهبهاز بدعت 
اين در حـالي اسـت كـه     3.انديب حركت به آفريد را قيام ناميدهاند و بدين ترتمعناي قيام گرفته

ي سـخت  عباس پرويز هم كه سـخن از جنگ ـ . آفريد نكرده انداي به قيام مسلحانة بهمنابع اشاره
كند كه سخن او به كدام منبع متكـي  مشخص نمي 4ويد،گآفريد ميميان لشكريان ابومسلم و به

  . است
بـه روايـت   . هاي ديني رايج در خراسان آن روزگـار اسـت  آفريد نشانگر كشمكشسرانجام به

و او ق به نيشابور آمد، موبدان و هيربدان نـزد وي رفتنـد   131منابع، زماني كه ابومسلم در سال 
آفريد هم دين اسلام و هم دين نين استدلال كردند كه بهآنان چ. آفريد آگاه كردندرا از بدعت به

آفريد از طرف روحانيت كايت به معناي درخواست سركوبي بهاين ش 5.زرتشت را تباه كرده است
، عبداالله بن شعبه را، به روايت بيروني، مـأمور سـركوب   ابومسلم 6.روحانيت زرتشتي خراسان بود

با خود نزد ابومسلم بـرد و او   يد دست يافت و او راآفرهاي بادغيس بر بهعبداالله در كوه. وي كرد
كردند كه او كشته نشده، بلكه بـا اسـبي بـه    آفريد گمان ميپيروان به 7.آفريد را به قتل رساندبه

ابـن نـديم    8.آسمان رفته و روزي مجدداً بازخواهد گشت و از دشمنانش انتقـام خواهـد گرفـت   
   9.اندآفريد در خراسان وجود داشتهبهن گزارش داده كه تا دوران او هنوز پيروا

  
 سنباذقيام 

خوبي از ابومسلم را در رومية مدائن به قتل رساند، به  137منصور دوانيقي كه در اواخر شعبان  
قتل . گرددهاي قدرتش استوار نميدانست تا ابومسلم زنده است پايهمنطق قدرت آگاه بود و مي
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اولـين واكـنش در   . ميان هواخواهان خراسـانيش شـد  ابومسلم موجب خشم و هيجان شديد در 
كرد؟ آيا قيام وي كه بود؟ چه هدفي را دنبال مي سنباذ. صورت گرفت سنباذ توسطبرابر منصور 

هاي دينـي و اجتمـاعي نيـز داشـت؟ پيـروان او چـه       قط سمت و سوي سياسي داشت يا جنبهف
  كساني بودند؟ 

اسي شود، اطلاعاتي ش از آن كه رهبر قيام ضد عبملقب به اسپهبد فيروز، پي 1سنباذدربارة  
، 2كنـد را خرمدين معرفي مـي  سنباذجز مسعودي كه  .اي وجود دارداطلاعاتي جسته و گريخته
 از سـنباذ  3.و اهل يكـي از روسـتاهاي نيشـابور خوانـده انـد     ) مجوس(ساير منابع وي را زرتشتي

بـه   4.كننـد ة ابومسلم معرفي ميرا بركشيد سنباذبرخي منابع . نزديكان و دستياران ابومسلم بود
 روضةاگر بتوان اطلاعات  5.را ابومسلم به مرتبت سپهسالاري بركشيد سنباذروايت نظام الملك، 

به زماني  سنباذتوان گفت كه سابقة آشنايي ابومسلم و را پذيرفت، مي تاريخ الفي و الصفا روضة
ظـاهراً در ايـن   . كرداليت ميراسان براي نهضت عباسي فعگردد كه ابومسلم پنهاني در خباز مي
 6.، منشأ خدماتي به ابومسلم بوده و نظر وي را نسبت به خود جلب كرده بوده اسـت سنباذدوره 

قيقي در دست نيست؛ اما بـه  نظامي ابومسلم خبر د –در تشكيلات سياسي سنباذدربارة جايگاه 
اسفنديار او را نايـب   ابن. تاي داشته اسكارگزاران ابومسلم، جايگاه ويژه رسد كه در بيننظر مي

 سـنباذ رفت، خزاين و اموالش را بـه  وقتي ابومسلم نزد منصور مي نويسدميخواند و ابومسلم مي
   7. سپرد

بـه خونخـواهي    سـنباذ كنند كه بلافاصله پس از انتشار خبر مرگ ابومسلم، منابع روايت مي
عباس گرد خـود جمـع   ن بنيخالفاوي برخاست و توانست ظرف مدت كوتاهي سپاه بزرگي از م

، اوج گرفتن سريع قيام و جمع شدن ناراضـيان بسـيار گـرد    سنباذنكتة قابل تامل در قيام . كند
و اهميت زيادي براي اند اختصاص داده سنباذاكثر منابع فقط سطور اندكي به قيام . است سنباذ

تـر از آن بـوده كـه منـابع     هگسترد سنباذرسد كه قيام ؛ با وجود اين به نظر مياندآن قائل نشده
تـوان از لابـلاي اطلاعـات مختصـر     گيري قيام را ميگستردگي و سرعت اوج. انددادهگزارش مي
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طبـري نيـز ابـراز     1.دارد سنباذيعقوبي سخن از اضطراب خراسان پس از خيزش . منابع دريافت
لات ، حمــســنباذبــه دليــل درگيــري ســپاه خليفــه بــا نيروهــاي  137كنــد كــه در ســال مــي

-چنين ياد مي سنباذميرخواند نيز از گستردگي قيام  2.به قلمرو روم انجام نشد) صائفه(تابستانه
   3.»زبانه به فلك اثير كشيده بود... آتش دولت آن مجوسي « : كند

كننـد كـه بـه قيـام     ني مـي چه كساني بودند؟ منابع سخن از تعداد كثير كسا سنباذپيروان 
كساني بودند كه از قتل ابومسـلم خشـمگين    سنباذمنابع، پيروان  طبق روايات. پيوستند سنباذ

مسـعودي  . سـخن گفـت   سـنباذ توان از بافت اجتماعي و ديني پيـروان  اما به سختي ميبودند، 
كنـد كـه اكثرشـان در    خراسان، جبال و طبرسـتان معرفـي مـي   را عمدتا خرميان  سنباذپيروان 

را عمـدتاً قيـامي روسـتايي     سـنباذ توان قيـام  س ميبر اين اسا 4.روستاها و مزارع  ساكن بودند
اولـين منبعـي كـه    . دن ـكنع ديگر اطلاعات متفاوتي ارائه ميخواند با تمايلات نومزدكي؛ اما مناب

را تركيبي  سنباذاو ياران . خواجه نظام الملك است سياستنامةكند، را تفكيك مي سنباذپيروان 
را اعم از  سنباذخواند هواداران مير 5.داندها ميو مزدكي) شيعيان(، رافضيان)هازرتشتي(از گبران

نيز مسـلمانان را جـزو پيـروان     مورخانبرخي از  6.كندران، مسلمانان و شيعيان معرفي مياز گب
اشاره  سنباذاز طرف ديگر، برخي منابع به تمايلات آشكار ضد اسلامي قيام  7.اندبرشمرده سنباذ

اشارات متعددي به تمايلات  الاشرافانساب در كتاب باذسنبلاذري در ذكر اخبار . كننداشاره مي
حال پرسش اين است كه چگونه مسـلمانان   8.و اطرافيان او دارد سنباذضد عرب و ضد اسلامي 

چـرا اينـان بـه     ...اندشدههم سو ميو يارانش  سنباذ لات و اقدامات ضد عرب و ضد اسلامبا تماي
  .داشتند خواهي ابومسلم راقصد خون اقعاوپيوستند؟ آيا  سنباذقيام 

هـاي  د از كلي گـويي بپردازيم باي سنباذهاي اجتماعي و اقتصادي قيام اگر بخواهيم به زمينه
خالي از دقت بپرهيزيم و شرايط اجتماعي و اقتصادي خراسان را در اوايل قدرت يابي عباسـيان  

ان و چگـونگي رفتـار   متأسفانه اطلاعات ما از شـرايط اقتصـادي خراس ـ  . مورد بررسي قرار دهيم
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بـا وجـود    .زمامداران عباسي در عرصة اقتصادي در اوايل به قدرت رسيدن عباسيان ناچيز است
راني و آشفتگي در امر گ: هاي نخستين خلافت عباسي دو معضل جدي وجود داشتاين در سال
اوضـاع   نيز آشفتگيكه علت به وجود آمدن هر دو معضل، و  توان حدس زدميرا ها اخذ ماليات

هـا نظـم   ي و مقابلة زمامداران اموي با آنقيام سياه جامگان عباس. ه باشداجتماعي بود -سياسي
ها جريان تجارت و توليد را از رونق انداخته و باعث گرانـي  اين آشوب. جاري را مختل كرده بود

جـود  ق و141اشـاراتي دربـارة گرانـي در خراسـان در سـال      منابع تاريخيدر . ها شده بودقيمت
اميـه،  اضطرابات ناشـي از سـقوط بنـي   . بود هاديگر آشفتگي در زمينة اخذ مالياتمعضل  1.دارد

مشـكلاتي كـه در نتيجـة فقـدان نظـام ماليـاتي        .فروپاشي نظم مالياتي قديم را به دنبال داشت
يات هـر منطقـه،   نبود ضابطة مشخص براي تعيين ميزان مال: ها بودمنسجم ايجاد شده بود، اين

گيـري و  هـا و سـخت  ها، فقدان دستورالعمل در زمينة چگونگي اخـذ ماليـات  ير مكرر مالياتتغي
-عيت تودهغفوروف معتقد است كه در آغاز حكومت عباسي وض 2.بيداد برخي از عاملان مالياتي

ده سـتاني  هـا و زيـا  لت اين امر را افـزايش حجـم ماليـات   وي ع. ها بدتر از دوران اموي شدتوده
كند كه به دليل اخـتلاف تقـويمي سـال شمسـي بـا      او بيان مي. داندحلي مياشراف زمين دار م

توان چنـين اسـتنباط كـرد كـه دليـل      مي باري  3.شدعضاً در سال دوبار خراج گرفته ميقمري ب
از عدم وفاداري عباسيان بـه   هاي محروم و سرخوردگي آناننارضايي توده سنباذگستردگي قيام 

  .هايشان بودوعده
شخصيتي كاريزماتيك نزد پيروانش داشت و در ميان مردم خراسان تا حد پرستش ابومسلم 

عباراتي وجود دارد كه گوياي منزلـت ابومسـلم نـزد پيـروان و      تاريخ طبريدر . مورد احترام بود
ابوالعباس سـفاح نيـز معتقـد     4.پنداشتنصربن سيار، ابومسلم را ساحر مي .حتي دشمنان اوست
هـاي  بعيـد نيسـت كـه تـوده     5.دهنـد را بر دين و دنياي خود ترجيح مـي  بود ياران ابومسلم وي

جماعت عاصي را بـر   رهبري سنباذدر چنين شرايطي . انددانستهراساني وي را منجي خود ميخ
 . اطراف او جمع شدند مردم بسياريعهده گرفت و در مدت كوتاهي 
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بنـا بـر روايتـي، بـه     . وجـود دارد از آغاز تا تسلط بر ري چند روايـت   سنباذدربارة روند قيام 
پس از انتشار خبر قتل ابومسلم او خـود را خونخـواه   . در نيشابور بود سنباذهنگام قتل ابومسلم، 

بـر   سنباذ حركت كرد، كه خزاين ابومسلم در آن جا بود وي معرفي و با هوادارانش به سمت ري
ميرخوانـد گـزارش ديگـري     1.ري مسلط شد و تصاحب خزاين ابومسلم قدرت او را افـزايش داد 

اهل ري و طبرسـتان را دعـوت كـرد و     سنباذكند؛ به روايت او پس از كشته شدن ابومسلم،  مي
ها شـبيخون زد و بعـد از دسـتگير     حاكم قزوين بر آن. آنان به قصد تصرف قزوين حركت كردند

او را  سـنباذ ي قبلـي بـا   ابوعبيده به دليل آشناي. فرستادوالي ري  ،كردنشان، نزد ابوعبيدة حنفي
از خـوار بـه    سنباذپس از مدتي . رها كرد و از او خواست كه با يارانش در خوار ري ساكن شوند

هـاي ابومسـلم دسـت     ري لشكر كشيد و ابوعبيده را در ري به قتل رساند و بر خـزاين و سـلاح  
ام مـرگ ابـو مسـلم،    به روايت او به هنگ ـ. كند بلاذري واقعه را به شكل متفاوتي بيان مي 2.يافت
وي با اموالي كه همراه داشت به سوي خراسان حركت كرد، ولي حاكم ري . در حلوان بود سنباذ

چه او دستور داشت از  به ري شد و او را دستگير كرد؛ سنباذكه ابوعبده نام داشت، مانع از ورود 
نـزد حـاكم ري    اسـي از نّشـبانه در لبـاس ك   سـنباذ . ورود ياران ابومسلم به ري جلوگيري كنـد 

 حـاكم ها در گرفت كه منجر به شكست  حاكم به دنبال وي روان شد و جنگي ميان آن. گريخت
هاي ري ابوعبده را محاصره كرد و بعد از آن كه بـه   در يكي از كاخ سنباذ. و فرار وي به ري شد

 در ايـن شـرايط كـه مسـلمانان احسـاس خطـر      . وي امان داد و ابوعبده تسليم شد، او را كشـت 
. فرسـتادند  سـنباذ كردند، واليان دستبي و قومس هر كدام جداگانه سـپاهي را بـه سـركوبي     مي

به غير  4.موفق شد بر نيشابور، قومس و ري تسلط يابد سنباذ 3.هر دو سپاه را شكست داد سنباذ
منصـور،   5.گوينـد  برفرارودان و اصفهان سخن مـي  سنباذاز مناطق مذكور، برخي منابع از تسلط 

را بـين   سـنباذ تعداد سـپاهيان  . فرستاد سنباذبن مرار عجلي را با ده هزار سپاه به مقابل  جهور 
 سـنباذ دو سپاه بين همدان و ري درگير شدند و سـپاهيان   6.اند شصت تا صدهزار نفر ذكر كرده
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در ايـن جنـگ تعـداد زيـادي از      1.آزمودگي شكسـت خوردنـد  ي و نـا بر اثر خطا در تدابير جنگ
دربـارة   2.انـد  ها را بين سي تا هفتاد هزار نفر ذكر كـرده  كشته شدند كه رقم آن ذسنباسپاهيان 

در جنـگ   سـنباذ دهند كه  برخي منابع گزارش مي. نيز چند روايت وجود دارد سنباذفرجام كار 
گريخت و بين طبرستان و قـومس   سنباذكند كه پس از شكست،  طبري روايت مي 3.كشته شد

بعد از شكست از جهور  سنباذگويند  اي ديگر از منابع مي دسته 4.شددست لونان طبري كشته  به
ظـاهراً  . جهور به دليل ارتباطي كه از قبل بين وي و حاكم طبرستان وجود داشت، نزد وي رفت

حاكم طبرستان كه گويا به خزانـة  . خزانة خود را نزد حاكم طبرستان به امانت سپرده بود سنباذ
كند كه حاكم طبرسـتان   اسفنديار روايت مي ابن 5.ه قتل رساندرا ب سنباذطمع كرده بود،  سنباذ

حرمتي  نسبت به وي بي سنباذفرستاد و چون  سنباذپسر عموي خود به نام طوس را به پيشباز 
     6.را نزد منصور فرستاد سنباذسپس حاكم طبرستان سر . كرد، طوس وي را به قتل رساند

بـه دنبـال    سـنباذ كننـد كـه    متعـدد ذكـر مـي   كـرد؟ منـابع    چه هدفي را دنبال مي سنباذ 
رسد كه اين انتقـام گيـري تنهـا هـدف      با اين حال، به نظر نمي 7خونخواهي ابومسلم بوده است؛

جنبة سياسـي و   سنباذكند كه قيام  زرين كوب به درستي اشاره مي. و يارانش بوده باشد سنباذ
سمت و سوي دينـي آن ضـد   ضد عرب و ضد عباسي و  سنباذجهت سياسي قيام  8.ديني داشت

كند كه وقتـي ابومسـلم حـاكم     ميرخواند بيان مي. در اين زمينه شواهدي وجود دارد. اسلام بود
 سـنباذ چون ابومسلم حـق را بـه   . پيش آمد سنباذخراسان شد، اختلافي ميان اعراب نيشابور و 

اگر اين روايـت   9.ساندندقرار داد و اينان اعراب را به قتل ر سنباذداد، دو هزار سپاهي در اختيار 
عباس، تمايلات ضـد عربـي    حتي قبل از طغيان بر ضد بني سنباذتوان گفت كه  درست باشد مي

. كنند را تأييد مي سنباذترند عرب ستيزي  نزديك سنباذمنابع ديگر نيز كه به زمان . داشته است
گرفت  رتشتيان را ميطرف ز سنباذگويد در هر اختلاف ميان زرتشتيان و مسلمانان،  بلاذري مي

                                                 
  .58آذرنوش، . 6
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ايـن  . قصد براندازي عباسيان را داشته است سنباذبعيد نيست كه  1.كشت و عرب را با چوب مي
 سـنباذ كنـد كـه    و ري بوده، اين را به ذهن متبـادر مـي   بين همدان سنباذنكته كه نبرد نهايي 

ري كـه  شـايد ام ـ . حالتي تهاجمي داشته و به طرف قرارگاه خليفه در حال حركـت بـوده اسـت   
اي بوده است كه حكومت عرب در  كرده، اين باور هزاره تر مي را در جنگ با عباسيان راسخ سنباذ

گفـت كـه در برخـي كتـب يافتـه كـه        براساس باورهاي نجـومي مـي   سنباذ. شرف نابودي است
اميـه   ، حكومت بنياين باور كه پس از صد سال. حكومت عرب به پايان دوران خود رسيده است

باوري مشابه در ميان ايرانيان نيز وجـود داشـت كـه     2.اميه رايج بود د، بين مخالفان بنيافت ميبر
خواجه نظام الملك و ميرخواند به اين موضوع اشـاره  . دولت عرب به پايان كار خود رسيده است

ام كه دولت عرب از دست شده  در كتب ساسانيان يافته: گفت به پيروانش مي سنباذاند كه  كرده
خود را همان منجي موعـود   سنباذشايد  3.كند در اين شرايط يكي از ساسانيان ظهور مياست و 

  . دانست مي
اشـاره   سـنباذ منابع به تمـايلات ضـد اسـلامي    . اي ضد اسلامي نيز داشت صبغه سنباذقيام 

مقابل سپاه جهور قرار گرفت، جهـور بـراي    سنباذگويد به هنگامي كه سپاه  بلاذري مي. اند كرده
 4.رويد كه قصد نابودي ديـن شـما را دارنـد    به جنگ كساني مي: ها گفت ك سپاهش به آنتحري

خواسـت آفتـاب را    قصد ويراني كعبه را داشت و مـي  سنباذمنابع به اين موضوع اشاره دارند كه 
علاوه بر رهبري سياسي، رهبر ديني قيـام نيـز    سنباذشايد بتوان گفت كه  5.جانشين كعبه كند

منـابع خـود را فرسـتاده و رسـول ابومسـلم      بـه نوشـتة   ادعاي نبوت نداشت، ولـي  او . بوده است
داد كه ابومسلم نمرده است، بلكه وقتي منصور قصد كشتن وي را  خواند و به يارانش نويد مي مي

اري مسـين بـا مهـدي و مـزدك     اينك در حصرد و كرد، ابومسلم كبوتري سفيد گشت و پرواز ك
     6.خواهند كرد هر سه با هم ظهورنشسته است 

  
  اسحاق ترك 
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ظاهراً تنها منبع بـراي شـناخت اسـحاق،    . دربارة اسحاق اطلاعات بسيار ناچيزي در دست است
دربـارة پيشـينه و   . نديم است كه روايات وي نيز خـالي از ابهـام و تنـاقض نيسـت     ابن الفهرست

. داننـد  يي بن زيـد مـي  گروهي اسحاق را علوي و از نسل يح :گويد نديم مي خاستگاه اسحاق، ابن
كنـد كـه بـا     نديم بر مبناي منبعي ديگر، اسحاق را مردي امي از مردم فرارودان معرفـي مـي   ابن

اند با بررسي نام اسحاق به شناختي دربـارة   برخي از محققان كوشيده 1.جنّيان مرتبط بوده است
كند كه او معتقد بـه   به گفتة صديقي نام اسلامي اسحاق اين حدس را تضعيف مي. او نائل شوند
كوب ايـن نظـر را نپذيرفتـه و چنـين اسـتدلال      زرين 2.باشدهاي خالص ايراني بوده  يكي از فرقه

عباس حتي در ميان كساني كه تباري كاملاً ايراني  اميه و بني كند كه نام اسحاق در عهد بني مي
   3.داشتند، رايج بوده است

. ران حيات ابومسـلم اطلاعـي در دسـت نيسـت    دربارة ارتباط ميان ابومسلم و اسحاق در دو
نديم، چنين استنباط كرده كه اسحاق از طرف ابومسلم به ميان تركـان   زرين كوب از روايت ابن

كند كه  نديم دربارة اسحاق، اين امر را تأييد نمي برخلاف نظر زرين كوب، گزارش ابن 4.رفته بود
هـاي مـا    تمـام دانسـته   5.فرستاده باشد كه ابومسلم شخصاً اسحاق را براي دعوت به ميان تركان

مسـلم دعـوت خـود را در فـرارودان     دوراني است كه او پس از مرگ ابو دربارة اسحاق مربوط به
به درستي معلوم نيست كه اسحاق از فراخواندن مـردم بـه ابومسـلم چـه هـدفي را      . آشكار كرد
او خاسـتگاه مسـلميه خراسـان    نديم اسحاق را از مسلميه خوانده و به روايـت   ابن. كرد دنبال مي

آنان همچنين قائل به امامـت ابومسـلم   . اهل اين فرقه اعتقاد داشتند كه ابومسلم زنده است. بود
كرد كه زرتشت زنده است و ابومسـلم پيـامبري اسـت فرسـتاده      اسحاق چنين تبليغ مي 6.بودند

او خبـر   7.كنـد  مي شده از سوي زرتشت و سرانجام ابومسلم براي برپاداشتن دين زرتشت خروج
 8.كنـد  برد و در زماني معين خـروج مـي   هاي ري بسر مي داد كه ابومسلم نمرده، بلكه در كوه مي
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به زنده بودن زرتشت و رسالت ابومسـلم از   سنباذكند، به آفريد و  همچنان كه صديقي اشاره مي
   .طرف زرتشت معتقد نبودند و اين اعتقادات در تبليغات اسحاق تازگي داشت

ربارة ميزان پذيرش باورهايي كه اسحاق مبلغ آن بود و همچنـين دربـارة پيـروانش، خبـر     د
زرين كـوب بـدون ذكـر منبـع مشـخص و دقيقـي، پيـروان اسـحاق را         . موثقي در دست نيست

  .2، ابومسلميه و زرتشتيان فرارودان معرفي كرده است1رزاميه
صـديقي و آمـورتي   . كـرد هـاي اسـحاق را مشـخص     توان زمان دقيق فعاليـت  همچنين نمي

انـد،   براساس تفسيري كه از منابع دربارة زمامداري ابوداود خالد بـن ابـراهيم در خراسـان كـرده    
از سرنوشت اسحاق نيز خبـري در   3.دانند ق مي140تا 137هاي  زمان ظهور اسحاق را بين سال

داود خالد بـن  اي از محققان بر مبناي گزارش طبري و گرديزي از حكومت ابو پاره. دست نيست
ضدّ عباسيان شورش بر اند كه اسحاق  ابراهيم در خراسان و مرگ مبهم وي، بدين نتيجه رسيده

رسـد كـه بتـوان     بـه نظـر نمـي    4.كرده و اين شورش توسط لشكريان ابوداود سركوب شده است
 بريتاريخ طدر . روايات طبري و گرديزي دربارة زمامداري ابوداود را به حركت اسحاق پيوند داد

طبري از حملة برخي از سپاهيان ابـوداود  . ذكري از حركت اسحاق وجود ندارد تاريخ گرديزيو 
و چنان كـه گفتـه   5گويد، بدون آن كه اين امر را به حركت اسحاق پيوند بدهد، ي سخن ميربه 

نويسـد ابـوداود توسـط سـپيد      گرديزي نيز مي. گويد سخني دربارة اسحاق ترك نمي طبريشد 
اي بـه اسـحاق تـرك     شته شد كه از پيروان شخصي به نام سعيد جولاه بودند و اشارهجامگاني ك

   6.ندارد

                                                 
برخي . رزاميه از ياران رزام بن سابق و ساكن در مرو كه معتقد بودند امامت از ابوهاشم به ابومسلم رسيده است. 1
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  استاذسيس 
دنيل بـه درسـتي اشـاره    . با وجود گستردگي و اهميتش ناشناخته مانده است 1سيسذقيام استا

تر  ناشناختهاستاذسيس شورش  »هاي شناخته شده به نام كفر جنبشهمة «كند كه در ميان  مي
رسي علت وقوع اين قيام، هدف آن و تركيب اجتماعي گرونـدگان بـه قيـام بـه دليـل      بر 2.است

. قبل از قيام اطلاعـي در دسـت نيسـت   استاذسيس دربارة پيشينة . كمبود اطلاعات دشوار است
زمـاني از  استاذسـيس  شايد  3.امير، ملك يا حاكم هرات بوده استاستاذسيس شود كه  گفته مي

بـر  شود كـه   زماني وارد روشنايي تاريخ مياستاذسيس . ان بوده استحاميان و كارگزاران عباسي
ق ذكـر  150تـا  140هـاي   را منابع بـين سـال  استاذسيس زمان قيام . كند عباسيان قيام مي ضد

در ميان منـابع  . از سيستان آغاز شد و بزودي خراسان را در برگرفتاستاذسيس قيام  4.اند كرده
با جانشيني مهدي استاذسيس  به گفتة او .كند را بيان مي استاذسيسفقط يعقوبي دليل طغيان 

ابوالعباس سفاح وصيت كرده بود كه پـس از   5.مخالفت كرد و خلق كثيري گرد وي جمع شدند
منصـور ايـن عهـد را ناديـده گرفـت و      . مرگش منصور و پس از او عيسي بن موسي خليفه شود
كند كـه تمـامي    يعقوبي ذكر مي. گذاردعيسي را مجبور كرد كه حق خلافت خود را به مهدي وا

استاذسـيس  مخالفان بادغيسـي گـرد    6.خراسان به غير از بادغيس جانشيني مهدي را پذيرفتند 
جـز بادغيسـيان، جمعيـت    . جمع شدند و اين مخالفت تبديل به قيامي بزرگ عليه عباسيان شد

ع در ذكر شمار سپاهيان او مناب 7.زيادي از ديگر مناطق سيستان و خراسان نيز به قيام پيوستند
   8.اند آميز سيصد هزار نفر را ذكر كرده رقم اغراق
. راسـان متزلـزل شـود   هـايي از خ  باعث شد كه حاكميت عباسيان در بخشاستاذسيس قيام 

خراسان «: كند در يك جمله چنين توصيف مياستاذسيس اوضاع را پس از قيام  مجمل التواريخ
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و سخت شدن كار منصور براي مقابله بـا  استاذسيس بودن قيام سيوطي نيز از عظيم  1.»بشوريد
ي بـه مقابلـة   ذمـرورو  )اجشـم (بـالا گرفـت، اجـثم   استاذسـيس  وقتـي كـار    2.گويد او سخن مي
و  )اجشـم (اجـثم در ايـن جنـگ   . درگرفت ذبين دو سپاه نبرد سختي در مرورو. آمداستاذسيس 

ايـن شكسـت باعـث شـد      3.ي شـدند بسياري از سپاهيانش كشته و برخي از فرمانـدهانش فـرار  
هاي حاد تبحر داشتند، بـه مقابـل    ترين فرماندهان خود را كه در فرونشاندن طغيان منصور زبده
او سپاهي بزرگ به فرماندهي خازم بن خزيمه نزد مهدي فرستاد كه در آن . بفرستداستاذسيس 

، ولـي  4كنـد  ه ذكـر مـي  نام اين فرمانده را حميدبن قحطب ـ مجمل التواريخ. وقت در خراسان بود
يـان  ذشناخت، با مرورو خازم خراسان را مي. اند منابع ديگر نام وي را خازم بن خزيمه ثبت كرده

شـد كـه تبحـرش در امـور نظـامي،       اي داشت و از فرماندهان باتجربه محسوب مي روابط حسنه
ندين قيـام  خازم از عهد خلافت سفاح تا دوران منصور چ. كرد پيروزي سپاهيانش را تضمين مي

كند كه خازم  طبري روايت مي 5.مهم را فرونشانده و وفاداري خود را به عباسيان اثبات كرده بود
استاذسـيس  سپاهيان . خازم دستور حفرخندقي را داد و در كنار آن خندق آرايش جنگي گرفت

بـه درون  استاذسـيس  علي رغـم نفـوذ سـپاه    . تلاش كردند خندق را پر كنند، ولي موفق نشدند
آنان نتوانستند كاري از پيش ببرند و سـرانجام خـازم بـا خدعـة جنگـي توانسـت سـپاه         خندق،

را بـين هفتـاد تـا نـود هـزار ثبـت       استاذسـيس  شمار تلفات سپاه  6.را شكست دهداستاذسيس 
پـس از شكسـت،    8.انـد كـه گـردن زده شـدند     نيز چهـارده هـزار نفـر گفتـه    را و اسرا  7اند كرده

استاذسـيس  پس از مدتي مقاومت . شد و خازم او را محاصره كردبه كوهي پناهنده استاذسيس 
 9. انـد  ق ذكر كـرده 151و150هاي  را اكثر منابع بين سالاستاذسيس سركوبي قيام . تسليم شد

                                                 
  . 332، مجمل التواريخ. 9
  .318سيوطي، . 1
  .اثير، همانجا طبري، همانجا؛ ابن. 2
  .332، مجمل التواريخ. 3
عبدالجبار و هاي بسام بن سلام، ملبد بن حرملة شيباني، عبدالرحمن بن  ها و طغيان خازم سركوب كنندة قيام. 4

 ).154-6/153؛ 151-6/149؛ 143-6/142به بعد؛  113/ 6طبري، : نك(اسپهبد طبرستان بود
  .3/249؛ ابن خلدون، 592-5/591؛ ابن اثير، 287-6/286طبري، . 5
اند، اما مقدسي  هزار نفر ذكر كرده70طبري، ابن اثير، ابن كثير و ابن خلدون شمار تلفات سپاه استادسيس را. 6

و  3/249؛ ابن خلدون، 10/109؛ ابن كثير،5/592؛ ابن اثير، 6/287طبري، : نك. هزار نفر آورده است90را تلفات
 .87/ 5، البدء و التاريخمقدسي، 

  .طبري، همانجا؛ ابن اثير، همانجا. 7
 .1/12؛ ابن تغري بردي، 109/؛ ابن كثير، 5/593؛ ابن اثير، 344؛ خليفه، 6/285،288طبري، : نك. 8
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به روايت يعقوبي، خازم وي را اسير كرد، نزد خليفـه فرسـتاد و   . مبهم استاستاذسيس سرانجام 
   1.منصور نيز او را كشت

لف ؤم 2.گويد سخن مياستاذسيس ري نيز بدون ذكر جزئيات از كشته شدن ابن خياط عصف
اي از منـابع فقـط از اسـارت او     پاره 3.بخشيده شداستاذسيس كند كه  روايت مي غررالسيرلف ؤم

  4.گويند دهند و دربارة كشته شدنش سخني نمي خبر مي
خونخواه ستاذسيس اكردند؟ آيا  قيام كرد؟ پيروان او چه هدفي را دنبال مياستاذسيس چرا  

ابومسلم بود؟ آيا قيام او جنبة ديني نيز داشته است؟ پيروان او چه كساني بودند؟ بر خلاف نظر 
استاذسـيس   5دهنـد،  را با خونخواهي ابومسلم پيوند مـي استاذسيس اي از محققان كه قيام  پاره

ي خـواه بـه دنيـال خون  استاذسـيس  كنـد كـه    هيچ منبعي اشـاره نمـي  . مدعي چنين امري نبود
با خونخـواهي ابومسـلم   استاذسيس كه قيام  نويسددرستي ميزرين كوب به. ابومسلم بوده است

بـود، قـانع كننـده    استاذسـيس  اين مطلب نيز كه جانشيني مهدي دليل قيام  6.ارتباطي نداشت
اجتمـاعي   –را بايـد در شـرايط اقتصـادي    استاذسـيس  رسد علت وقوع قيـام   به نظر مي. نيست

در سيستان و سـرايت آن بـه ديگـر منـاطق خراسـان،      استاذسيس قيام . جو كردسيستان جست
ا ه ـ اين خشونت. ديدند هاي قيام كنندگاني است كه چارة كار را در خشونت مي ن درخواستمبي

صديقي . كشيد ها بود و سلطه و زور حاكميت را به چالش مي يبيان كنندة عمق و ميزان نارضاي
گزاف بودن خراج، نارضايتي عامة مـردم از خلافـت   : شمارد ن بر ميرا چنياستاذسيس علل قيام 

هاي عباسيان و اختلاف محلـي ميـان خـوارج،     عباسي، بدرفتاري برخي واليان، عدم تحقق وعده
را تقابل زندگي شهري خراسان و جامعـة  استاذسيس دنيل علت بروز قيام  7.اهل سنت و عياران

اي روستايي بود با بيش از سيصد روستا  ل، بادغيس جامعهبه نظر دني. داند روستايي بادغيس مي
                                                 

  .2/380، تاريخقوبي، يع. 9
 .344ابن خياط عصفري، . 1
  .146به نقل از دنيل، . 2
  .318سيوطي، . 3/249؛ ابن خلدون، 5/593؛ ابن اثير، 288-6/287طبري، . 3
  .3/249؛ ابن خلدون، 5/593؛ ابن اثير، 277گرديزي، . 4
و خونخواهي ابومسلم را بررسي ؛ اشپولر نيز اگرچه به صورت موردي ارتباط قيام استاذسيس 145فراي، : نك. 5

  ). 1/87اشپولر، :نك(داند ها را اعتقاد به ابومسلم و كيش زرتشت مي نكرده، ولي كانون همة اين قيام
  .196صديقي، زيرنويس. 6
  .148 -147دنيل، . 7
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منافع اين جامعة روسـتايي  . هاي غني نقره بود اما دربردارندة كان ،كه شهر قابل توجهي نداشت
   1.شد از طرف حاكميت عباسي كه نمايندگانش، شهرنشينان خراسان بودند، تهديد مي

عات ناچيزي از اين تركيب به دسـت  منابع اطلا. مشخص نيستاستاذسيس تركيب پيروان  
كند كـه بخشـي از يـاران     دنيل بيان مي 2.را از خوارج خوانده استاستاذسيس بلعمي . دهند مي

را مدعي پيـامبري  استاذسيس با توجه به اين كه منابع  3.دادند مي را خوارج تشكيلاستاذسيس 
بايـد  استاذسـيس  بودنـد بـا   اند، دربارة همراهي خـوارج كـه مسـلمانان متعصـبي      و كافر دانسته

شـود كـه هسـتة اوليـة پيـروان       از گزارش گرديزي چنـين اسـتنباط مـي   . احتياط سخن گفتبا
آفريد زرتشـتيان  احتمالاً از ديگر پيروان به 4.دادند آفريديان بادغيس تشكيل ميرا بهاستاذسيس 

بـا  . رسـد  بيشتر قيامي روستايي به نظر مياستاذسيس به لحاظ تركيب، قيام  5.اند سيستان بوده
بـا  استاذسـيس  توجه به بافت روستايي بادغيس و همچنين بر اساس روايت مقدسي كـه يـاران   

از روسـتاييان  استاذسـيس  توان گفت كه بيشتر ياران  مي 6بيل و تيشه به دنبال وي روان بودند،
  .اند بوده

بـه  «استاذسـيس كنـد كـه    روايت مي گرديزي. صبغة ديني نيز داشته استاستاذسيس قيام 
دعوي استاذسيس كنند كه  منابع ديگر نيز بيان مي 7.»آفريد گرفت پيغمبري دعوت كرد و راه به

همچنين روايت شده كه يارانش كفر و فسق آشكار . كرد دعوي نبوت داشت و دعوت به كفر مي
استاذسـيس  ي قيـام  اي از محققان بر اساس اين اشارات مختصر، دربارة جنبـة دين ـ  پاره 8.كردند

ت بايد با احتيـاط  به دليل ناكافي بودن اطلاعات موجود به اين نظريا. اند نظرياتي را مطرح كرده
                                                 

  
  .2/1143بلعمي، . 1
  .147دنيل، . 2
  .277-276گرديزي، . 3
 .202 -200ة لغوي، صديقي، در اين زمينه بنگريد به تقسير واژ. 4
 .87/ 5، البدء والتاريخمقدسي، . 5
  .276گرديزي، . 6
 .3/249؛ ابن خلدون، 5/593؛ ابن اثير، 278؛ جهشياري، 2/380، تاريخ يعقوبييعقوبي، . 7
هاي دربارة جنبش«اين مطلب برگرفته شده از مقالة:  , Amoretti؛ 4/497 436/ 1،تركستان نامهبارتولد، . 8

باشد كه اين مقاله را آقاي رومان سنباتيان مندرج در جلد هفتم آثار بارتولد به زبان روسي مي» تايي در ايرانروس
 ..  نمايم اند كه از زحمات ايشان قدرداني ميدانشجوي دكتراي تاريخ دانشگاه اصفهان براي نگارنده ترجمه كرده
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اين  1.آفريد را پيش گرفت راه بهاستاذسيس اند كه  بارتولد و آمورتي ابراز كرده. و ترديد نگريست
زريـن   .ين زرتشت داشتقصد انجام اصلاحاتي را در داستاذسيس نظريه به معناي آن است كه 

ظاهرا ماننـد   و 2با وجود دعوي مسلماني در باطن مجوسي بودسيس ذكوب معتقد است كه استا
دارد كـه   نبئي ابراز مي 3.آفريد كوشيد در دين زرتشت تجديد نظر كند و اصلاحاتي پديد آورد به

مشخص 4.مدعي بود اصلاحاتي در آيين جديد زرتشتي به دست او عملي شده استاستاذسيس 
هـايي از جنبـة دينـي قيـام      مشخص نيست نبئي بر اساس چـه منـابعي چنـين برداشـت    4.است

خالي از صبغة ديني نبود، با توجه بـه  استاذسيس با وجود آن كه قيام . داشته استاستاذسيس 
تـوان دربـارة اعتقـادات دينـي      ميزان اطلاعات ناچيز و مبهم موجود در منابع، بـه دشـواري مـي   

 . و جنبة ديني قيامش سخن گفتسيس، پيامبري او ذاستا
  

 مقنّع
بـا  . وقوع پيوسـت  هايي است كه در قرن دوم هجري در خراسان به ترين قيام از پرآوازهمقنّع قيام 

توان چهرة تاريخي  در كتب متعددي جاودانه شده است، به زحمت ميمقنّع آن كه ياد و خاطرة 
در اين زمينه، مشكل . ترسيم كرد يه افكنده،هايي كه بر زندگي وي سا او را در ميان انبوه افسانه

و قيـام وي  مقنّع خ آن است كه بايد به منابعي تكيه كند كه عمدتا نگاهي خصمانه به ديگر مور
ارائـه  مقنّـع  گونه از الاند كه تصويري دج نويسندگان اين كتب مسلماناني معتقد بوده. اند داشته
لانه وجود ندارد، مورخ بايـد بسـيار بكوشـد تـا بتوانـد      حال كه از احوال او روايتي همد. اند كرده

                                                 
  
 
  .456، تاريخ ايران بعد از اسلامكوب، زرين. 1
  .، همانجاتاريخ ايران بعد از اسلام؛ 159، دوقرن سكوتكوب، زرين. 2
 .45نبئي، . 3
؛ 3/103جاحظ، (اند را اهل مرو خواندهمقنّع لكان جاحظ، ابن اثير، منهاج سراج جوزجاني، ابن طقطقي و ابن خ. 4

را از مقنّع منابع ديگر ؛ )3/263؛ ابن خلكان، 244؛ ابن طقطقي، 110؛ منهاج سراج جوزجاني،6/38ابن اثير، 
؛ 258، آثار الباقيه؛ بيروني، 90نرشخي،(اند، ولي در ذكر نام اين روستا با هم اختلاف دارند روستاهاي مرو دانسته

؛ حمداالله )229؛ عوفي، جلد اول از قسم سوم، 186؛ بغدادي، 76؛ حسيني علوي، 6/97، البدء و التاريخمقدسي، 
  ).189-188، نزهة القلوب؛ 299، تاريخ گزيده(بادغيس خوانده استرا از روستاهاي مقنّع مستوفي 
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مرو يا يكي از مقنّع خاستگاه  .ها و اتهامات بازخواني كند زندگي و قيام وي را از پس غبار افسانه
هاشم بن حكيم، هاشـم بـن    ،نام او در منابع به اختلاف حكيم، هاشم 1.است روستاهاي مرو بوده

لقبي بود كه به دليـل نقـابي كـه برچهـره     مقنّع  2.ه استهاشم ذكر شد حكم، عطاء و حكيم بن
منـابع منزلـت   . روايـات متناقضـي وجـود دارد   مقنّـع  دربارة ابتـداي حـال   . زد به او داده شد مي

گفتـه  . انـد  اجتماعي او را از رختشويي ساده تا كارگزار دولتي و حتي پادشاه سمرقند ذكر كـرده 
كه بيشـترين اطلاعـات را دربـارة      تاريخ بخارا 3.است كرده در ابتدا رختشويي ميمقنّع شده كه 

مقنّـع  كند كه اين شغل اول  ييد، ولي بيان ميرا تأمقنّع ، رختشوي بودن دهد دست مي بهمقنّع 
. اسـت بودهولي بعدها به ابومسلم پيوسته و در تشكيلات ابومسلم به مقام سرهنگي رسيده  ،بوده

بلعمي مقامي بالاتر به  4.وزيرعبدالجبار ازدي نيز شدمقنّع دهد كه  همچنين نرشخي گزارش مي
پادشـاه سـغد بـوده و    مقنّـع  كند كه همزمـان بـا مـرگ ابومسـلم      او روايت مي. داده استمقنّع 

. 6انـد  را دبير دستگاه ابومسلم دانستهاو برخي منابع ديگر  5.سمرقند را نيز در دست داشته است
هيان ابومسلم بود كه در جنگي يك چشم خـود را از  در ركاب سپامقنّع دهند  منابع گزارش مي

حاصل تجربيـات نظـامي    ،هاي وي در رهبري سياسي و نظامي قيام موفقيت احتمالا 7.دست داد
  . است او بوده

                                                 
  
  
؛ ابن 68، البلدانيعقوبي، (اند يعقوبي، ابن اثير، بناكتي، مستوفي و ابن خلدون نام وي را حكيم ذكر كرده. 1

نام او را ؛ ابن طقطقي و ابن خلدون )3/259؛ ابن خلدون، 299، تاريخ گزيده؛ مستوفي، 143؛ بناكتي،6/38اثير،
؛ نرشخي، بيروني و عوفي او را هاشم بن حكيم )3/259؛ ابن خلدون، 244ابن طقطقي، (اند هاشم ضبط كرده

مجمل التواريخ و خوارزمي و ). 229؛ عوفي، جلد اول از قسم سوم، 258، الباقيةآثار ؛ بيروني، 90نرشخي، (اند خوانده
؛ ابن خلكان، تتوي و )335، مجمل التواريخ والقصص؛ 28مي، خوارز(اند را هاشم بن حكم آوردهمقنّع نام  القصص

و مستوفي نامش را حكيم بن هاشم ذكر 2/1339؛ تتوي وقزويني، 3/263ابن خلكان، (اند قزويني او را عطاء خوانده
 ).299، تاريخ گزيده(كرده است

 .3/263؛ ابن خلكان، 186؛ بغدادي، 3/103جاحظ، .2
 .90نرشخي، . 3
 3/1594بلعمي، . 4
  .299، تاريخ گزيده؛ 76حسيني علوي،. 5
  .، همانجاتاريخ گزيده؛ 76حسيني علوي،. 6
 .179؛ ابن داعي، 186بغدادي،. 7
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. قبل از ادعاي نبوت و الوهيت اطلاعات چنداني در دسـت نيسـت  مقنّع دربارة معتقدات ديني 
هاي اسلامي چـون هاشـم يـا     بر اساس نام 1.ه بوده استكنند كه از رزامي برخي منابع روايت مي

اسـت، زيـرا    اهل اسلام بودهاي از عمر خود  عطاء كه براي او ذكر شده، محتمل است كه در دوره
  .آشكار استمقنّع ثير اعتقادات اسلامي در باورهاي ديني تأ

از : ه فـرد دارد اي منحصـرب  چهرهمقنّع هاي خراسان در قرن دوم هجري،  در ميان رهبران قيام
طرفي او از تشخص انساني فراتر رفت و خود را خدا خواند و بدين ترتيب رهبر معنـوي و دينـي   

دار شد و از طرفي ديگـر بـه عنـوان سـازمانده، رهبـر اعتقـادي و فرمانـده         پيروان خود را عهده
 ـاين دو بعد شخصـيتي  . نظامي، قيامي را عليه حاكميت عباسيان رهبري كرد -سياسي از ع مقنّ

كند تـا بـه شـناخت بهتـري از وي،      يكديگر قابل تفكيك نيست، اما اين تفكيك به ما كمك مي
    .دعاوي او و روحيات پيروانش دست يابيم

آفريـد كـه خـود را     در دعاوي آسمانيش پاي از همتايان خود فراتر گذاشت و برخلاف بهمقنّع 
دانست، خود را خداوندگار معرفي  مسلم ميكه خود را فرستادة ابو سنباذپيامبر خواند و برخلاف 

كرد، روزگار بازار  عصري كه او زندگي مي. اش درك كرد را بايد در بستر زمانهمقنّع دعاوي . كرد
او از انساني عادي تبـديل  . اي تكاملي داشت جنبهمقنّع زندگي معنوي  2.دعاوي اين چنيني بود

مقنّع اند كه  نرشخي و منابع ديگر متذكر شده. به پيامبر و در مرحلة بعدي تبديل به خداوند شد
 به دستنرشخي در اين زمينه اطلاعات بيشتري  3.پيش از ادعاي الوهيت، داعية پيامبري داشت

بـه دسـتور   . در مرو دعوي نبـوت كـرد  مقنّع به روايت او در عهد خلافت منصور، . دهد مي دست
سـختي زنـدان نـه تنهـا علاجـي       4.كردندمنصور او را از مرو به بغداد بردند و چند سالي زنداني 

احتمالا در زندان بدين نتيجه رسيد كه مكانـت  . براي دماغ او نبود، بلكه دعاوي او را افزون كرد
به روايت نرشـخي  . و منزلت او فراتر از مرتبة پيامبري است كه ديگران هم مدعي آن شده بودند

ن جايي كه مـدتي قبـل ادعـاي نبـوت     يافت به مرو بازگشت و در هما كه از زندان خلاصوقتي 
 6هاي مرو محل زندگي ابلهان بود به روايت حسيني علوي رستاق 5.كرده بود، ادعاي خدايي كرد

از زنـدان  مقنّع بر گزارش نرشخي زماني كه بنا. گرفت وي مورد پذيرش قرار ميو چنين دعا 6بود

                                                   
 .به بعد 67حسيني علوي، : نكبراي ديگر مدعيان پيامبري و خدايي . 1
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آنان گفتند تو هاشم . تممن چه كسي هس: به مرو بازگشت مردمان را گرد آورد و از آنان پرسيد
مردمان با حيرت از او پرسيدند كـه  . او گفت من خداي شما و همة جهانيان هستم. بن حكيمي

ايشـان  « :هـا گفـت   كني؟ در پاسـخ بـه آن   يي ميديگران دعوي پيامبري كردند و تو دعوي خدا
   1.»نفساني بودند و من روحانيم

داد كـه خداونـد در ابتـدا     ين توضـيح مـي  براي پيـروان خـود چن ـ  مقنّع بر گزارش منابع، بنا
گفت خداونـد   او مي 2.جسد بود و به دليل آن تجسم پيدا كرد تا بندگانش بتوانند او را ببينند بي

خداونـد آدم  . وار، زمان در زمان در وجود انبياء و حكما حلول كرده استدر ادوار مختلف تناسخ
به همين دليل خداونـد  . ين تجسد خداوند بودبدين ترتيب آدم اول. را آفريد و در وي حلول كرد

پس از آدم، خداوند بـه ترتيـب درجسـم     3.به موجودات ديگر دستور داد كه بر آدم سجده كنند
ام كه محل تجلي  نوح، ابراهيم، موسي، عيسي، محمد و ابومسلم حلول كرد و من آخرين جسمي

علـي،  گفتـه پـس از پيـامبر اسـلام،      مـي مقنّـع  اند كه  اي از منابع ذكر كرده پاره 4.ذات الهي شد
 6.معتقد به تناسخ بودمقنّع  5.اند و محل تجلي خداوند بوده مهبطفرزندانش و محمد حنفيه نيز 

بـه يـاران   مقنّـع  اي از تناسـخ دارد   ف كه خود صبغهتلعلاوه بر ظهور ذات الهي در پيامبران مخ
اي سـفيد و سـياه اسـت، حلـول     خود وعده داده بود كه روحش در پيكر مردي كـه داراي موه ـ 

پيروان خـود را از  مقنّع ني، طبق گزارش منابع، در زمينة انجام فرايض و شعاير دي 7.خواهد كرد
شـود كـه پيـروان     همچنين گفته مي. انجام مناسكي مانند نماز، روزه، حج و زكات آزاد كرد قيد

  8.شمردند ميار و گوشت خوك را جايز وي خوردن گوشت مرد

                                                                                                                   
  
  .؛ بغدادي، همانجا258، الباقيةآثار بيروني، . 1
 .2/330؛ دياربكري، 2/1339؛ تتوي و قزويني، 5/2573؛ ميرخواند، 3/263ابن خلكان، . 2
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نيـز معجـزات گونـاگوني آشـكار     مقنّع . انجام معجزات امكان پذير نبود ي، بدوندعوي خداي
 1.كـرد  همچنـين خـود را عـالم بـه غيـب معرفـي مـي       . زنده كردن مردگـان بـود   او مدعي. كرد

او از بـن چـاهي چيـزي شـبيه بـه مـاه در        2.برآوردن ماه نخشب بـود مقنّع ترين معجزة  معروف
در انجـام  مقنّـع  منابع مختلف توانـايي   3.شد و ماه راه ديده ميآورد كه گفته شده از فاصلة د مي

اي  در دورهمقنّع دهد كه  نرشخي توضيح مي. دانند چنين كارهايي را به دليل دانش و علم او مي
منـابع   4.»هر جنسـي علـم بحاصـل كـرد     از«از عمر خود به آموختن علوم مختلف مشغول بود و

   5.ر شعبده مهارت بسيار داشتدمقنّع دهند كه  ديگر نيز گزارش مي
را بـه  پيـروان خـود   آيـد   دعوت خود را در مرو آشكار كرد و چنان كه از منابع بر مـي مقنّع 

نرشخي يكي از مبلغان او را مردي عرب به نـام عبـداالله بـن عمـرو      6.فرستاد مناطق مختلف مي
تبليغ خـود  مقنّع ه چاگر 7.كرد تبليغ ميمقنّع كند كه در نواحي نخشب و كش براي  معرفي مي

او . از عقايـد وي اسـتقبال كردنـد   بيشـتر  را در مرو آشكار كرد، ولي مردمان آن سوي جيحـون  
   8. موفق شد در نواحي سمرقند، بخارا، سغد، نخشب و كش طرفداران بسياري پيدا كند

يـك   كرده، صحت داشته باشد، بـا  تبليغ ميمقنّع اگر روايات منابع دربارة باورها و آييني كه 
اثر . است آيين التقاطي روبرو هستيم كه عناصر اعتقادي آن را از آبشخورهاي مختلفي اخذ كرده

گذاشـت و   ييد مـي او بر رسالت پيامبر اسلام مهر تأ .آشكار استمقنّع باورهاي بر تعاليم اسلامي 
انسـان   گونگي و تجلـي خداونـد در  باور ديگر مقنع، خدا. دانست د مياو را يكي از تجليات خداون

تناسـخ نيـز بـاوري اسـت كـه از       9.نيز در دنياي اسلام وجود داشتمقنّع بود، باوري كه قبل از 
كند كه همان گونه كـه توحيـد شـعار     اشاره مي ماللهندبيروني در . است اعتقادات هنديان گرفته

   10.مسلمانان و تثليث شعار مسيحيان است، تناسخ شعار هنديان است
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امـا اكثـر منـابع قيـام او را از      1انـد؛  وي را در زمان منصـور ذكـر كـرده   برخي از منابع، قيام 
را مقنّـع  توان دقيقا سـال قيـام    چه نمياگر. دانند مي -جانشين منصور -رخدادهاي زمان مهدي
هاي پاياني خلافت منصور يا اوايل خلافت  توان گفت كه قيام وي در سال مشخص كرد، ولي مي

كـرد، ولـي در عـرض مـدتي كوتـاه       وت خـود را در مـرو آشـكار   دع ـمقنّـع  .  مهدي اتفاق افتاد
: گويـد  نرشخي مـي . خواهان بسياري در نواحي سمرقند، بخارا، سغد، نخشب و كش پيدا كردهوا

–به همين دليل وقتي حميد بـن قحطبـه    2.آمدنددين وي در   در ماوراء النهر خلق عظيمي به
با وجود تلاش عـاملان حكومـت   مقنّع كرد، دستور دستگيري او را صادر  –حاكم وقت خراسان 

چـرا   3.براي جلوگيري از فرار وي، از جيحون گذشت، به كش گريخت و به هـوادارانش پيوسـت  
قيام كرد و چرا وي موفق شد ظرف مدت كوتاهي خيل عظيمي را بـه سـوي خـود جلـب     مقنّع 

اعي نيـز بـود؟   كند؟ آيا دعاوي وي فقط جنبة آسماني داشـت يـا دربردارنـدة شـعارهاي اجتم ـ    
  ؟ چه كساني بودندمقنّع هواداران 

هـاي   در فرارودان به سرعت گسترده شـد و گـروه  مقنّع آيد، قيام  آن گونه كه از منابع بر مي
سوار بـر مـوجي از   مقنّع توان گفت  بر اين اساس مي. مختلف به دلايل گوناگون به وي پيوستند

توان گفت به غير از دعـاوي   مي. ت وجود داشتها شد كه در فرارودان، برضدّ شرايط وق نارضايي
. داد و نويد دهندة روزگار بهتري به پيـروانش بـود   شعارهاي اجتماعي هم سر ميمقنّع آسماني، 

بيرونـي و مجـد   . شده استمقنّع هاي اجتماعي قيام  در برخي منابع، اشارات مختصري به جنبه
نويسد كـه   همچنين عوفي مي 4. كرد ج ميتعاليم مزدك را ترويمقنّع كنند كه  خوافي روايت مي

اين اعمال در قاموس اجتماعي ايران و دنيـاي اسـلام بـه     5.اموال و فروج را مباح كرده بودمقنّع 
البته شايد منظـور از ايـن   . باشد معناي گرايش به تعاليم اجتماعي مزدك و ترويج عقايد وي مي

مقنّـع  كنـد كـه    نرشخي روايـت مـي  . است گري، مباح شمردن اموال و زنان مسلمان بوده  اباحي
توان چنين تصور كـرد كـه    مي 6.تركان را فراخواند و اموال و خون مسلمانان را بر آنان مباح كرد
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اي اصـلاحات   به معناي آن است كه او قصد داشت پارهمقنّع هاي مزدكي به  نسبت دادن انديشه
تـوان گفـت كـه وي در     اهانش، ميهمچنين با توجه به خيل عظيم هواخو. اجتماعي انجام دهد

  .زمينة اجتماعي قصد ايجاد تغييراتي داشته است
ف را تأييـد  اند كه منابع وجود ايـن اهـدا   برشمردهمقنّع برخي محققان اهدافي را براي قيام 

كنند كه  برخي منابع روايت مي 1.كند را خونخواه ابومسلم معرفي ميمقنّع كوب زرين. كنند نمي
دانست، ولي هيچ منبعي اشاره به خونخـواهي ابومسـلم    ونخواه يحيي بن زيد ميخود را خمقنّع 

را خونخواه ابومسلم بدانيم كه شـأني را كـه   مقنّع توانيم  در صورتي مي. نكرده استمقنّع توسط 
دانسـته، بـه منزلـة     براي ابومسلم قائل بوده و او را به عنوان يكي از تجليـات خداونـد مـي   مقنّع 

مقنّـع  اي بـه   يـران خواهانـه  گرايانـه و ا همچنين تمايلات ملـي . تلقي كنيممقنّع خونخواه بودن 
را مقنّع و استاذسيس ، سنباذهاي  كوب هدف قيامزرين. ده شده كه قابل پذيرش نيستنسبت دا

 2.دانـد  مي» كرد رهايي از يوغ دردناكي كه همه گونه زبوني و پريشاني را بر ايرانيان تحميل مي«
پرستي خوانده كه هدفش، اعـتلاي نـام ايـران،     پرست و قهرمان وطن را ميهنقنّع معباس پرويز 

را قهرمـان ملـي   مقنّـع  ذبـيح االله صـفا نيـز     3.احياي استقلال آن و قطع نفوذ حكومت عرب بود
ها بيش از آن كه متكـي بـر منـابع باشـد، برخاسـته از       رسد كه اين داوري به نظر مي4.خواند مي

هـايي از طـرف    اي به چنين خواست منابع هيچ اشارهزيرا است،  صاحبانشان ةگرايان تمايلات ملي
مفهومي به نام ايران، تماميت و اعتلاي مقنّع توان اثبات كرد كه  نمي. اند و پيروانش نكردهمقنّع 

ميـت يـك   بايد بدين نكته توجه داشت كه مفهوم وطن بـه معنـاي تما  . است آن در ذهن داشته
و مقنّـع  رسـد كـه    بـه نظـر مـي   . گرايانه، زاييدة دنياي مدرن استملي كشور و داشتن تمايلات

اي خود بودند تا احياي عظمت ايران عصر  هاي محلي و منطقه پيروانش بيشتر به دنبال خواست
را ناشـي از برخـورد   مقنّـع  او قيـام   ؛تر باشـد  پذيرفتنيمقنّع تفسير دنيل از قيام  شايد. ساساني

داند كه در آسياي ميانه  ايي آسياي ميانه و نظم اسلامي نوبنيادي مياجتماعي بين جامعة روست
    5.ايجاد شده بود
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هـا را فرومايگـان    كثيـر آن كه به سـپيد جامگـان معروفنـد و ابـن    مقنّع در ميان هواخواهان 
كه عباسـيان   نظمي رااينان . تلف را از يكديگر تفكيك كردهاي مخ توان طيف مي 1خوانده است،
اين ناراضيان . دانستند وبه همين دليل عليه اين نظم طغيان كردند دند، مقبول نميحامي آن بو

گويد  او مي. ابن خلدون به درستي به همين نكته اشاره كرده است. هاي متفاوني داشتند خواست
مقنّـع  داشـتند گـرد    سغد جماعتي از سپيد جامگان با وجود اختلافي كه با يكـديگر  بخارا و در

دهـد   نرشخي گـزارش مـي  . دادند را روستاييان تشكيل ميمقنّع دنة اصلي پيروان ب 2.جمع شدند
انـدر  «: بـه روايـت نرشـخي   . بخارا طرفداران بسياري داشت در روستاهاي كش، سغد ومقنّع كه 

اينان روستاييان  3.»هاي بخارا بسيار كافر شدند از ديه درآمدند ومقنّع ها به دين  سغد اغلب ديه
هاي مالي حكومت بـه خطـر انداختـه     كشكه دريا بودند كه منافعشان را سياستدرة زرافشان و 

نخشب بـا شـهرها بـود     سمرقند، كش و در واقع مبارزة اصلي ميان روستاهاي سغد، بخارا، 4.بود
را مقنّع هايي مانند  بارتولد علت اصلي قيام. نمايندگان و وابستگان حكومت بود كه محل استقرار

مقنّـع  گـروه ديگـر هواخواهـان     5.دانـد  ن شهر و روستا در زير پرچم دين ميمبارزة اقتصادي بي
در مقابـل دهقانـاني    7.داده بودندمقنّع برخي از اين دهقانان دختران خود را به  6.دهقانان بودند
را مقنّـع  پيـروان  از  گـروه ديگـر   8.دادنـد  حكومت را ياري مـي مقنّع مقابله با  براي هم بودند كه

   9.ديدند استقلال خود را در خطر مي دادند كه منافع و تگران شهري تشكيل ميبازرگان و صنع
اي قـوي بـراي    انگيـزه مقنّع مخالفان  غارت اموال مسلمانان و 10.بودندمقنّع تركان نيز از ياوران 

در ميان حكام غير عرب فرارودان نيز هواخواهـاني  مقنّع ظاهرا . بودمقنّع پيوستن تركان به قيام 
شـايد   11.بـود مقنّـع  به روايت نرشخي، بنيات بن طغشاده، شاه بخارا از هواخواهان . ستداشته ا

                                                 
  .10/149ابن كثير، . 1
  .3/260ابن خلدون، . 2
  . 92نرشخي، . 3

4.  Amoretti ,4/502.0 
5. . Barthold,VII/ 449. 
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 .98همو، .8

9.  Amoretti ,4/502. 
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از پرشورترين مبلغان آيين او، عربي بـه نـام عبـداالله    . در ميان اعراب نيز طرفداراني داشتمقنّع 
شخصـيتي   كـه مقنّـع  هـا ظـاهرا رهبـري     همـة ايـن  . بـود  2يا عبداالله بن عامر قرشي 1بن عمرو

  . پذيرفته بودند اشت،د كاريزماتيك
قامتي كوتاه داشـت؛ از  مقنّع . ظاهر او هيچ تناسبي وجود نداشت ومقنّع بين ادعاي خدايي 

مقنّع  اند كه برخي منابع متذكر شده 3.الكن يك چشم نابينا بود با سري كل، و بسيار زشت رو و
شت كه مانع از پيوسته روپوش يا قناعي از پارچه يا طلا بر صورت داچهره به دليل زشتي مقنّع 

ممكن اسـت بـين ادعـاي الوهيـت      .شهرت يافتمقنّع از همين رو، به  شد، چهرة وي مييدن د
جـاحظ قنـاع را پوشـش بزرگـان     . زد ارتباطي وجود داشـته باشـد   نقابي كه بر چهره مي ومقنّع 

ده براي جلوگيري از درخشش انوار الهي بومقنّع دارد كه پوشش  دنيل ابراز مي و4كند معرفي مي
اند و بـا وجـود ميـل     گرفتهمقنّع با وجود معايبي كه منابع بر قامت ناساز و ناموزون  5.ده استبو

جـز  : گفـت  وي مـي . مورد پذيرش پيروانش قرار گرفتمقنّع ادعاي خدايي   6مفرط وي به زنان،
 7.من خدايي نيست؛ هر كه به من بگرود، بهشت او راست و هر كه نگرود، مستوجب دوزخ است

خواندند؛ از او  ها نام وي را مي كردند؛ در جنگ در هرجا كه بودند به سوي او سجده ميپيروانش 
    8.كردند خواستند و طلب پيروزي مي ياري مي

را بـه صـورتي منسـجم از ابتـدا تـا انتهـا       مقنّع توان روند قيام  دقتي منابع، نمي به علت بي 
هايي از فرارودان، عمـلاً   اين قيام، بخش شود كه در اثر از منابع چنين دريافت مي. گيري كرد پي

 اي ضد اسلامي و ضـد خلافـت بـه    آشكارا جنبهمقنّع قيام . از حاكميت امراي عباسي خارج شد
را بنا بر حكم خداونـدگار،  مقنّع اموال مسلمانان و مخالفان  سپيد جامگان و تركان،. خود گرفت
 9.كردنـد  مـي اي رسيده را به زور تصاحب ه زدند؛ كشت ها دستبرد مي كردند؛ به كاروان غارت مي

تـوان  حكـومتي  كـارگزاران   ،جامگـان و هـواداران او   به دليل گسترش قيام و تعداد كثيـر سـپيد  
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سـفيد جامگـان   «:كنـد  نرشخي گستردگي قيام را چنين توصـيف مـي  . سركوب قيام را نداشتند
رسيد و خليفـه مهـدي بـود    بسيار شدند و مسلمانان اندر كار ايشان عاجز شدند و نفير به بغداد 

ترسـيد و بـيم آن بـود     و مي... و بسيار لشكرها فرستاد به حرب وي . اندر آن روزگار، تنگدل شد
مقنّع ت كه قيام به درستي مشخص نيس 1.»همه جهان بگيردمقنّع كه اسلام خراب شود و دين 

بـا   2.انـد  دهسال ذكـر كـر  14منابع طول مدت قيام را از يك تا . انجاميد چند سال به طولمقنّع 
توجه به جنگ و گريزهاي فراواني كه ميان فريقين وجود داشت و فرماندهان متعدد كـه مـامور   

هاي ذكـر شـده، ايـن قيـام      توان گفت كه در مقايسه با ديگر قيام شده بودند، ميمقنّع جنگ با 
ان تـو  مي. زمان بيشتري به طول انجاميد و خلافت عباسي به سختي توانست آن را سركوب كند

كه قدرت مقنّع كاريزماتيك بودن شخصيت : اين دلايل را برشمردمقنّع براي طولاني شدن قيام 
 ويپنجاه هـزار نفـري   ه تا دداد پيروان او كه منابع از سپاه كثرت تع داد؛ زيادي به پيروانش مي

وجود سپاهيان جنگ آزمودة ترك در كنار سپيدجامگان از نظر نظامي باعـث   3گويند؛ سخن مي
و طرفـداران وي  مقنّـع  هاي غير قابل دسترس كه محل اسـتقرار   وجود قلعه و شد وت آنان ميق

اي دسـت نيـافتني در اطـراف     خود در قلعـه مقنّع . كرد بود، كار را بر سپاهيان خليفه مشكل مي
شد و امكان دسترسي بـه آن بسـيار    اين حصن از دو قلعة متداخل تشكيل مي 4.ساكن بودكش 

   5.دشوار بود
دسـت   تلاش كردند و موفقيتي بهمقنّع پس از آن كه شماري از فرماندهان خليفه براي سركوبي 

به روايـت بلعمـي كـه بيشـترين     . هاي سركوب قيام را فراهم كرد نياوردند، معاذ بن مسلم زمينه
هــاي ســختي بــر تركــان و  هــاي آنــان دارد، معــاذ توانســت شكســت توضــيح را دربــارة جنــگ

ها محـروم و او را   را از حمايت نظامي آنمقنّع ها،  ند و با درهم شكستن آنسپيدجامگان وارد ك
معاذ به همراه فرمانده ديگر سپاهش، يعني سـعيد حرشـي  قلعـه را    . در قلعة سنام منزوي كند

                                                 
 . 93نرشخي، . 1
؛ طبري و ابن اثير طول قيام را دو سال )2/330دياربكري، (ديار بكري مدت قيام را يك سال ذكر كرده است. 2

: نك(داند ؛ حسيني علوي مدت قيام را دوازده سال مي)52-51و38-6/37؛ ابن اثير، 374و6/367طبري، (اند گفته
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را به مقنّع مهدي كار . محاصره كرد، ولي به سبب رسيدن زمستان دست از محاصرة قلعه كشيد
حصـاريان خـود را بـراي    . قلعه را براي مدتي طولاني محاصـره كـرد  حرشي . حرشي واگذار كرد

خـود را تسـليم حرشـي     اولين قلعـه با وجود اين ساكنان . شهربنداني طولاني آماده كرده بودند
كار بر سـپيدجامگان  « به روايت او. داند گرديزي علت تسليم قلعگيان را اتمام آذوقه مي 1.كردند

پس از تسليم شـدن قلعـة اول،    2.»خوردندكه گوشت يكديگر مييد تا كار بجايي رس... تنگ شد
اش  او با زنان زيـادي در قلعـه  . ديد، تصميم به خودكشي گرفت فايده مي كه پايداري را بيمقنّع 

بعـد  . ابتدا زهر در شراب كرد و به تمام زنانش دادمقنّع به روايت مشهورتر، . كرد تنها زندگي مي
ايـن  مقنّـع   4.و به روايتي در خم تيزاب رفـت  3اي انداخت تنور تفتيدهها، خود را در  از مردن آن

نوع مرگ را انتخاب كرد تا از جسم او اثري نماند؛ زيرا به يارانش گفته بود وقتي بندگانم بر من 
پيروانش  5.آورم تا ايشان را قهر كنم عاصي شوند به آسمان خواهم رفت و از آن جا فرشتگان مي

بـه  مقنّـع  . وي به آسمان رفته تـا از آن جـا برايشـان نصـرت آورد     كردند پيروانش نيز گمان مي
يارانش وعده داده بود كه روح او در پيكر مردي كه داراي موهاي سـفيد و سـياه اسـت، حلـول     

گردد و آنـان را فرمـانرواي    باز ميمقنّع اين مرد سوار بر اسبي سياه و سفيد نزد پيروان . كند مي
   6.زمين خواهد كرد

  
  ها  قياممشتركات 

به نظر . هاي مشتركي برشمرد هاي مذكور، ويژگي ها و قيام رسد كه بتوان براي حركت به نظر مي
  :     هاست ها اين نگارنده اين ويژگي

هاي ديني خراسان  ها را بايد در معضلات اقتصادي، اجتماعي و كشمكش علت بروز اين قيام. 1
 .قرن دوم هجري جستجو كرد

                                                 
 .1597-3/1595بلعمي، . 1
 .282گرديزي، .2
؛ 335، مجمل التواريخ و القصص؛ 186؛ بغدادي، 87؛ حسيني علوي، 258، الباقيةآثار ؛ بيروني، 102نرشخي، . 3

 .6/52ابن اثير، 
 .5/2574خواند، مير. 4
  .230-229؛ عوفي، جلد اول از قسم سوم،87؛ حسيني علوي، 102نرشخي، . 5
 . 218؛ ابن عبري،  6/98، البدء و التاريخمقدسي، . 6
  



 119.../ آفريدهاي بهها و قيامبازخواني حركت
 

 

 .ها روستاييان بودند به اين قيام بيشتر گروندگان.  2
  . بود هاي پيرو آنان ها بالاتر از توده امپايگاه اجتماعي رهبران اين قي. 3
ها بدين علت شكست خوردند كه فاقد طرح و برنامة مشخص بودند و نيـز قـدرت    اين قيام. 4

  .نظامي خلافت بيش از توان نظامي قيام كنندگان بود
دهد حتي پس از گذشت  ها بسيار پررنگ بود، نشان مي بغة ديني آنها كه ص وقوع اين قيام. 5

هنوز نتوانسته بود در ميان  به دلايل گوناگون يك قرن از ورود اعراب مسلمان به خراسان، اسلام
  1. بوميان خراسان به خصوص روستاييان نفوذ زيادي پيداكند

بـه  تـوان  مـي داد،  را شكل مـي  هايامبا كالبد شكافي باورها و اعتقاداتي كه ايدئولوژي اين ق. 6
  .  راه يافتتاريخ روحيات ساكنان غير مسلمان خراسان در قرون نخستين اسلامي 

  
   نتيجه

هاي قيام ها و، خراسان بزرگ شاهد حركتخلافت عباسيان در آغاز فروپاشي امويان و برزخدر 
به دليل  ديني توانستند اسي واين نخبگان سي .بودمقنّع و استاذسيس ، اسحاق، سنباذآفريد، به

هاي مخاطبان بسياري در ميان توده ديني، هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي ونابساماني
امروز كه از پس . يوستندبه تاريخ پ ها سركوب شدند واين حركت .غيرمسلمان خراسان بيابند

ها را مختلف آن هايتوانيم از منظرنگريم، ميها ميقيام ها وها به اين حركتگذشت قرن
 ها وگوناگوني كه تا كنون از اين قيامنگارنده علاوه بر تفاسير به عقيدة . تفسير كنيم ارزيابي و
- بروز حركت. ررسي كردها را بوان از منظر تاريخ روحيات نيز آنتميها انجام شده است، حركت
هاي توده رهاي رهبران ودهد تا با بررسي باوه ما ميهاي مذكور، اين امكان را بقيام ها و

شايد . پيروشان، شناختي هر چند اندك از روحيات ساكنان غير مسلمان خراسان پيدا كنيم
 باورها ساخت اعتقادي آنان را ترسيم كنيم و بتوانيم حتي با كنار هم قرار دادن اين روحيات و

بر عقايد ديني كه   با تمركز. ببريمها پيآنتمايلات جمعي  به جهان بيني، ساختمان رواني و
رسالت،  نبوت و تقاد بهاعمقولات توان دادند، ميرا تشكيل ميها قيام ها واين حركتايدئولوژي 

، تناسخ، حلول خداوند در انسان، استقرار ايباورهاي هزارهمعراج، غيبت، رجعت منجي، معجزه، 
ات و باورهاي برپاكنندگان در شكل دهي روحيها را ر زمين و جاودانگي برخي از انسانخداوند ب
    .ها و پيروانشان دخيل دانستاين قيام
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 شوريدة رهبراني بـود  چنين پنداشت كه اين باورها، زاييدة ذهن ماليخوليايي وبتوان شايد  
هـا در خلـق چنـين روحيـاتي دخيـل      توده ها را داشتند وكه قصد تحريك هيجانات ديني توده

در  ايـن نخبگـان بـر آمـده از جامعـة خـود بودنـد و        زيرا ؛نيسترفتني پذياما اين پندار  ،نبودند
 اگر خراسان بستر مناسـبي بـراي طـرح و   . باورهايشان با جامعة خود اشتراك داشتند روحيات و

بـراي نشـان   . دنـد كرتي را مطـرح نمـي  ابران، چنين اعتقادپذيرش چنين باورهايي نبود، اين ره
هـا در پـذيرفتن باورهـاي جـادويي و     امحـدود آن ظرفيـت ن  هاي خراساني ودادن روحيات توده

از اهل ماوراء النهـر از  مقنّع لشكر  هزار تن از پنجاه«: شودكر ميرازورانه، نقل قولي از نرشخي ذ
، از وي ديـدار خواسـتند   ، وزاري كردنـد  سجده و جمع شدند، ومقنّع غيره به در حصار  ترك و

غلامـي  . بينيمز نگرديم تا ديدار خداوند خويش را نگفتند با هيچ جواب نيافتند، الحاح كردند، و
كـه موسـي از مـن ديـدار خواسـت      ... بگوي بنـدگان مـرا   : او را گفتمقنّع ، بود او را حاجب نام

 ايشـان تضـرع و  . درحـال بميـرد   ، وهر كه بيند مـرا طاقـت نـدارد    ننمودم كه طاقت نداشت، و
شـان را وعـده داد   اي بميريم روا باشد، وي گفتند ما ديدار خواهيم، اگر خواهش زيادت كردند، و

تـا  ... حصار بودنـد   پس بفرمود تا آن زنان كه با او در. يد تا شما را ديدار نمايمكه فلان روز بياي
دارنـد، بـدان وقـت كـه نـور      برابر يكديگر مـي  به بام حصار بر آيند، و اي بگيرند، وينههر زني آي

، خلق جمع شده بودند... برابر دارند ها به دست گيرند ونهييآفتاب به زمين افتاده بود، و جملة آ
آنگاه آن غلام را گفت . ها آن حوالي پرنورشدينهها بتافت، از شعاع آن آيچون آفتاب بر آن آيينه

بديدند همة جهـان   ، بنگريد، چوننمايدمرا، كه خداي روي خويش به شما ميبگوي مر بندگان 
عظمـت   همه به يكباره سجده كردند، وگفتند خداوندا اين قـدرت و  ، بترسيدند، ورا پر نورديدند

بودنـد  همچنان در سجده مي، و هاي ما بدردادت از اين ببينيم زهرهكه ديديم بس باشد، اگر زي
شما از شما  ا سرها از سجده بردارند، كه خدايگان مرا تفرمود آن غلام را كه بگوي بندمقنّع تا 

بـيم؛ آنگـاه    سجده برداشـتند، بـا تـرس و    آن قوم سر از. را آمرزيدگناهان شما  ، وخشنود است
شـما   فرزندان او بـر  مال و هر كه به من نگرود خون و و، ها بر شما مباح كردمهمة ولايت گفت

        1.  »...حلال است
ممكن است خوانندة نكته سنج معترض شود كه ايـن مطالـب دربـارة باورهـاي سـاكنان غيـر       

غ جـادويي  توضيح واضحات است؛ چرا كه در دنياي گذشته همـة اقـوام در بـا   مسلمان خراسان 
 را د نـدارد خراسـان  نگارنده قص. ها نبوده استحيات مختص خراسانياين رو كردند وزندگي مي
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باورهـاي سـاكنان غيـر     توجه بر روحيـات و  بافته معرفي كند، بلكه غرض، تمركز واي جداتافته
روحيـات   طرف ديگـر شـايد بررسـي باورهـا و     از. ة اسلامي استمسلمان خراسان در قرون اولي

   .گي اسلامي شدن خراسان، ياري كندمذكور بتواند ما را در فهم بهتر چگون
باورهـاي   با توجه به سخت جاني روحيـات و . رسانيمميسخن را با طرح چند پرسش به پايان 

ردن روحيـات خـود را فرامـوش    هاي غير مسلمان خراسان پـس از اسـلام آو  هر جامعه، آيا توده
كردند؟ يا اين كه باورهاي قديمي به شكلي تازه به حيات خود ادامه دادند؟ آيا دعاوي متصـوفة  

  هاي مذكور نداشت؟بران حركتخراسان شباهتي به دعاوي ره
  

  كتابشناسي
 .ش1385، تهران، ني، هاي نخست چالش ميان فارسي و عربي سدهآذرتاش،  آذر نوش،
  .ش1380، تهران، سمت،تاريخ اساطيري ايراناله، آموزگار، ژ

  .م 1965/ق1385،  بيروت، دار صادر و دار بيروت، الكامل في التاريخابن اثير، عزالدين علي، 
، به كوشش عباس اقبال، تهران، پديدة خـاور،  تاريخ طبرستانابن اسفنديار، بهاءالدين محمد، 

  .ش1366
، ةقـاهر ، ةالقـاهر  في ملـوك مصـر و   ةالزاهرالنجوم ن، ابن تغري بردي، جمال الدين ابوالمحاس

  .  والارشاد القومي ةالثقاف ةوزار
، ةشـحاد بـه كوشـش خليـل     ،...العبروديـوان المبتـدأ والخبـر   ابن خلدون، عبدالرحمن محمد، 

  .م1988/ق1408بيروت، دارالفكر، 
وشش احسـان عبـاس،   ، به كانباء ابناء الزمان وفيات الاعيان وابن خلكان، شمس الدين احمد، 

  .1968بيروت، دارصادر، 
، به كوشش سهيل زكـار، بيـروت، دارالفكـر،    بن خياط خليفةتاريخ ، ةخليفابن خياط عصفري، 

  . 1993/ق1414
، به كوشش عباس اقبال، مقالات الانام ةمعرفالعوام في  ةتبصرابن داعي حسني رازي، مرتضي، 

  .ش1383تهران، اساطير، 
، بيــروت، داراحيــاء التــراث العربــي، ةالنفيســالاعــلاق مــد بــن  عمــر، ابــن رســته، ابــوعلي اح

1408/1988 .  
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، ترجمة محمد وحيد گلپايگاني، تهـران،  تاريخ فخريابن طقطقي، محمد بن علي بن طباطبا، 
  .1360بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 

يسـوعي،  ، به كوشش انطون صالحاني التاريخ مختصر الدولابن عبري، غريفوريوس ابي الفرج، 
  .1983/ق1403بيروت، دارالرائد اللبناني، 

  .1987/ق1407، ةالعلمي، بيروت، دارالكتب ةالنهاي و ةالبدايدمشقي، ابوالفداء الحافظ،  ابن كثير
  .  ، به كوشش رضا تجدد، تهران، افست مروي، بي تاالفهرستابن النديم، اسحاق بن محمد، 

  .1997عربي، التراث البيروت، دار احياء  ،الاغانيابوالفرج اصفهاني، علي بن حسين، 
 ـ    ارداويراف نامه آموزگـار، تهـران، انجمـن     ة، به كوشش فيليـپ ژينيـو، ترجمـه و تحقيـق، ژال

  . ش1372ايرانشناسي فرانسه، 
انتشـارات  ، ترجمـة جـواد فلاطـوري، تهـران،     ايران در قرون نخستين اسـلامي اشپولر، برتولد، 

     .ش1379و فرهنگي،  علمي
، بـه كوشـش ايـرج افشـار، تهـران، بنگـاه ترجمـه و        مسالك و ممالـك ي، ابو اسحاق، اصطخر

   .ش1347نشركتاب، 
  .ش1358، ترجمة كريم كشاورز، تهران، اميركبير، گزيدة مقالات تحقيقيو، .بارتولد، و

  .  ش1366، ترجمة كريم كشاورز، تهران، آگاه، تركستان نامه   ________
  .ش1358، تهران، اشراقي، ، به كوششالفرق بين الفرق، بغدادي، ابومنصورعبدالقاهر

ريـاض زركلـي،    ، به كوشش سـهيل زكـار و  انساب الاشرافبلاذري، احمد بن يحيي بن جابر، 
  . م1996/ ق1417بيروت، دارالفكر، 

، به كوشش محمد روشن، تهران، نشـر نـو،   تاريخنامة طبريبلعمي، ابو علي محمد بن محمد، 
  .ش1368

، ترجمة پرويز ورجاوند، تهران، گفتـار،  )آسياي ميانه(خراسان وماوراءالنهركساندر، بلنيتسكي،ال
  .ش1364

، بـه كوشـش جعفـر شـعار، تهـران، انجمـن آثـارملي،        تـاريخ بنـاكتي  بناكتي،داود بن محمد، 
  . ش1348

  .  ش1380، ترجمة مهرداد بهار، تهران، توس، بندهش
، ترجمـة همـايون   پـس از اسـكندر گجسـته    تاريخ كيش زرتشـت بويس، مري،  گرنر، فرانتز، 

  .  ش1375صنعتي زاده، تهران، توس، 
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، ترجمـة عسـكر بهرامـي، تهـران، ققنـوس،      هـا  زردشتيان باورها وآداب ديني آنبويس، مري، 
  . ش1381

 ـعن القرون  آثارالباقيةبيروني، ابوريحان،  ، بـه كوشـش پرويـز اذكـايي، تهـران، ميـراث       ةالخالي
  .  ش1380مكتوب، 
  .ش1352، ترجمة اكبر دانا سرشت، تهران، ابن سينا، ماللهند __________

  .ش1351، تهران، علمي، ، قيام ايرانيان در راه تجديد مجد وعظمت ايرانپرويز، عباس
  .1366ش، به كوشش ملك الشعراء بهار، تهران، پديدة خاور، تاريخ سيستان

كوشـش غلامرضـا طباطبـايي مجـد،     ، به تاريخ الفي، قاضي احمد و قزويني، آصف خان، تتوي
  .ش1382فرهنگي،  علمي وانتشارات تهران، 

هـارون، بيـروت،    ، به كوشش عبدالسلام محمد، البيان والتبيينجاحظ، ابوعثمان عمرو بن بحر
  .م1990/ق1410دارالجيل، 

  .ش1363، به كوشش عبدالحي حبيبي، تهران، دنياي كتاب، منهاج سراججوزجاني، 
به كوشـش مصـطفي السـقا    ، كتّابالكتاب الوزراء و االله محمد بن عبدوس، هشياري، ابو عبدج

  .1938/ق1357اولاده،  مصطفي البابي الحلبي و ةمطبع، ةقاهروديگران، 
، ترجمة علي بن عبدالسلام كاتب، به كوشش فيـروز  اشكال العالمجيهاني، ابوالقاسم بن احمد، 

  .         ش1368آستان قدس رضوي،  منصوري، تهران، به نشر و
، ترجمـة نـادر ميـر سـعيدي، تهـران، ققنـوس،       سـازش  سـتيز و چوكسي، جمشيد كرشاسپ، 

  .ش1387
، به كوشـش منـوچهر سـتوده، تهـران، دانشـگاه تهـران،       حدود العالم من المشرق الي المغرب

  . ش1340
، بيـروت، داربيـروت ودارصـادر،    معجـم البلـدان  حموي، شـهاب الـدين ابـي عبـداالله يـاقوت،       

  . م1957/ق1376
محمـد تقـي دانـش     ، به كوشش عباس اقبـال و بيان الاديانحسيني علوي، ابوالمعالي محمد، 

  . ش1376پژوه، تهران، روزنه، 
، ترجمـة باقرموسـوي، تهـران، توكـا،     ، حكومت بنـي اميـه در خراسـان   خطيب، عبداالله مهدي

  .ش2537
  .  م1895ليدن،  ،مفاتيح العلومخوارزمي، ابو عبداالله محمد بن احمد بن يوسف، 
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  .ش1345، به كوشش حسين خديو جم، تهران، زوار، روضة خلدخوافي، مجد، 
، ترجمة محمد علي موحـد، تهـران،    تأثير آن در گرايش به اسلام ماليات سرانه ودنت، دانيل، 

  .ش1358خوارزمي، 
عود ، ترجمة مس ـاجتماعي خراسان در زمان حكومت عباسيان ، تاريخ سياسي ودنيل، التون، ل

  . ش1367فرهنگي،  رجب نيا، تهران، علمي و
، بيـروت،  نفـيس النفـس  الاتاريخ الخميس في احـوال  ديار بكري، حسين بن محمدبن حسن، 

  .تاشعبان، بي
ترجمـة فتحعلـي اكبـري،    هـاي اسـلامي   هاي مـالي دولـت   خراج و نظامس، ضياء الدين، الري ،

  .ش1373اصفهان، انتشارات دانشگاه اصفهان، 
  .ش2535، تهران، جاويدان، دوقرن سكوتعبدالحسين،  وب،زرين ك

  .   ش1363، تهران،  اميركبير، تاريخ ايران بعد از اسلام ________________
  .  ش1342، شيراز، دانشگاه شيراز، تمدن ساسانيسامي، علي، 

، به كوشـش محمـد محيـي الـدين عبدالحميـد، بيـروت،       تاريخ الخلفاءسيوطي، عبدالرحمن، 
  . م1988/ق1408جيل، دارال

اجتمـاعي نهضـت عباسـيان در     هـاي سياسـي و   فراهم آمدن زمينـه محمد عبدالحي،  شعبان،
  . 1386مطالعات فرهنگي،  پژوهشگاه علوم انساني و ترجمة پروين تركمني آذر، تهران، ،خراسان

االله ، به كوشش محمد بن فـتح  النحل كتاب الملل وشهرستاني، ابوالفتح محمد بن عبدالكريم، 
  . ش1364بدران، قم، منشورات الراضي، 

، سـال دوم،  ايران شناسي» ...سقوط   سياسي ايران بعد از شرايط اجتماعي و«صفا، ذبيح االله، 
  . ش1369شمارة دوم، تابستان

، تهران، پاژنـگ،  سوم هجري هاي دوم وهاي ديني ايراني در قرن جنبشصديقي، غلامحسين، 
  .ش1375

  .ش1353شش منوچهر ستوده، تهران، بنياد فرهنگ ايران، ، به كوصور الاقاليم
  .1939/ق1358، ةالاستقام ة، مطبعةقاهر، تاريخ الامم والملوكطبري، محمد بن جرير، 

، به كوشـش بـانو مصـفا، تهـران،      لوامع الروايات جوامع الحكايات وعوفي، سديد الدين محمد، 
  . ش1352بنياد فرهنگ ايران، 

  .ش1377ران، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي، ، تهتاجيكانغفوروف، 
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  .ش1363، ترجمة مسعود رجب نيا، تهران، سروش،عصر زرين فرهنگ ايران، فراي، ريچارد
  .ش1385پاشايي، تهران، فروزان، . ، ترجمة عهاي جادة ابريشم دينفولتس، ريچارد، 

  .ش1359، توس، ، ترجمة جهانگير فكري ارشاد، تهرانتاريخ جنبش مزدكيانكليما، اوتاكر، 
، به تصحيح عبدالحي حبيبي، زين الاخبارگرديزي، ابوسعيد عبدالحي بن ضحاك ابن محمود، 

  .ش1363تهران، دنياي كتاب، 
فرهنگـي،   علمي وانتشارات ترجمة محمد معين، تهران،  ، ايران ازآغازتا اسلام،گيرشمن، رومن

  . ش1368
، ترجمة محمـود عرفـان، تهـران،    شرقي هاي خلافت جغرافياي تاريخي سرزمينلسترنج، گي، 

  .ش1373علمي وفرهنگي، 
روش در تـاريخ   بيـنش و ، ترجمة مژده مواج وپريوش صفايي، »تاريخ روحيات« لوگوف، ژاك، 

  .ش1365منصوره اتحاديه و حامد فولادوند، تهران، نشرتاريخ ايران،  نظر ، زيرنگاري معاصر
  .ش1373احمدي، تهران، اطلاعات، ر، ترجمة مريم ميرماركوارت، يوزف، ايرانشه

  .ش1318، به كوشش ملك الشعراء بهار، تهران، كلالة خاور، القصص مجمل التواريخ و
، به كوشش محمد حسين تسبيحي، مازندران رويان و تاريخ طبرستان و، مرعشي، ظهير الدين

  .ش1345تهران، شرق، 
 ـي، به كوشش محمد محمروج الذهبمسعودي، علي بن حسين،  هره، دين عبدالحميـد، قـا  ي ال

  . م1964/ ق1384مطبعه السعاده،
، به كوشش عبدالحسـين نـوايي، تهـران، اميركبيـر،     تاريخ گزيدهمستوفي، حمداالله بن ابوبكر، 

  .ش1339
  . ش1336، به كوشش محمد دبير سياقي، تهران، طهوري، القلوب ةنزه ____________

  .ش1362، تهران، اشراقي، م تا قرن چهارمهاي اسلا فرقه تاريخ شيعه ومشكور، محمد جواد، 
  . 1899، پاريس، التاريخ البدء ومقدسي، مطهر بن طاهر، 

، به كوشـش محمـد مخـزوم،    الاقاليم ةمعرفاحسن التقاسيم في  شمس الدين محمد، مقدسي،
  .م1987/ق1408بيروت، داراحياء التراث العربي، 

  .ش1370هاي جيبي، ي كتاب، تهران، شركت سهامنهضت شعوبيهممتحن، حسينعلي، 
، بـه  الخلفـا  الملـوك و  الانبيـاء و  ةالصفا في سير ةروضتاريخ ميرخواند، محمد بن خاوند شاه، 

  .ش1380فر، تهران، اساطير، شيد كيانكوشش جم
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، هاي سياسي مذهبي در تاريخ ايران از صـدر اسـلام تـا عصـر صـفوي     نهضتنبئي، ابوالفضل، 
  .ش 1376سي مشهد، مشهد، انتشارات دانشگاه فردو

، به كوشش مدرس رضوي، تهران، بنيـاد فرهنـگ   تاريخ بخارانرشخي، ابوبكر محمد بن جعفر، 
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